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  های نمايش چهره 
  

  نوند      
  ، وليعهد ايران يکم، فرزند سردار سپاهخانم، شاهزاده

  آتبين 
  دوم شاهزاده، فرزند 

  شاه
  شاهنشاه ايران و پدر نوند و آتبين 

  ملکه 
  ايران و مادر نوند و آتبين  زيبای  ملکه

  گراکوس 
  سردار جوان روم 

  
  شوند. گاه پديدار می که گاه  ی گماشتگان، سربازان، پزشک و خدمتکاران
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  پرده يکم

  صحنه يکم

  

کليسايی خالی در نزديکی پارسه، کولاک برف و زوزه هولناک باد، نوند لنگ لنگان، تنها و درهم   [
  ]کند آيد و در کنار محراب کوچک شمعی روشن می آگين می و برف 

 نوند: 

  ام در خويش عجيب هيچيده 
 ]  ند ينشی م  یاوار در گوشهن ي جن نگرد و سپس رود و غمناک بيرون را می لغزان سوی پنجره می  [

 شود.  رهي بر من چ  من ينگذار تا اهر 
  چيره شود.  م رَ سياه بَ  ی هاها، اين شايعه نگذار تا اين زمزمه 

  خدايا! خدايا! 
  ] آيند گماشتگان می  [

  :کميگماشته 

  .  کشند ی را م تخت ي به پا تان است که انتظار ورود  روزها آنها  ، خانم شاهزاده

  نوند: 

  هنوز نه 

  گماشته دوم: 

ولی جز بودش و گزارش رودرو در برابر شاهنشاه ايران، چاره ديگری نداريد تا دهان بدخواهان و  
  توده هراسان را درهم بکوبيد و ببنديد. 

  زيرا زمان بيشتری برای امضای توافق با رم نداريم. 
  نوند: 

  خيانتی بزرگ ... شک نکنيد بايد خيانت شده باشد، ،  به ما خيانت شد 

  : کميگماشته 

  اگر روزی اثبات بشود. شايد ...
  ]درنگ [ 

اکنون مجال و يارايی برای يافتن  اينک زمان پرداختن به اينگونه زبانزدهای فتنه انگيز نيست، ولی 
  ، چراکه فعلا بايستی عزم را برای اين توافق جزم کرد.  مقصر نيست 
  گماشته دوم: 

تا   ی ونها ي لژ انبوه  ورشيو تاب    دهيما درپاش   ی سپاه باختر  است، یبحرانکشور  طيشرا اکنون  چون 
  است.  اوردهيرا ن  ی مودندان مسلح ر 

  :نوند

  هنوز نه 
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  گماشته دوم: 

وليد.  سئ بانوی من، اما شما سردار اين نبرد و رسما جانشين شاه هستيد و در برابر شهريار و ميهن م
برای    و روم  رانيانامه پس به خواسته و اصرار سنای رم و به فرمان شاه، شما هم بايستی عهد 

  را امضا کنيد تا از مرزها پس بکشند.  واگذاری سرزمينهای آن سوی فرات به روم 

  :نوند

  ]  به فرياد   [
  را؟  شکست  بارننگين و ذلت  عهدنامه 

  گماشته دوم: 

ای نيست. به ويژه اکنون که تيغ  گاهی جز سازش و پذيرش چاره و  آری...چون سياست همين است 
  شان روی شاهرگ ما و کشور ما است.چکان خون  آخته 

  نوند: 

  افسوس... 

  :کمي گماشته 

  .رند يپذ ی را نمطولانی  ر يتاخ ن يا ديگر روم   ندگانينما لطفا شتاب کنيد،  

  نوند: 

  بايد راهی باشد...  . مردمکاش می 

  :کمي گماشته 

  ای نيست. راهی نيست. چاره گزيری نيست. ...هن

  :دوم گماشته 

اين   از هم گسيخته و پاره پاره، زودتر برای امضای  بازماندۀ  سپاهاندک فرمان دهيد تا با اين پس 
به قلب   ی غرب ی روم از مرزهاهولناک تا ارتش   ،برويم، تا شايد اين نبرد پايان پذيرد   تخت ي به پاپيمان 

  نتازد.  دفاعبی   تخت يپا سوی به ايران و 
  ]روند می  [
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  صحنه دوم
  

در خواب نفس  که به دشواری آيد و کنار تخت ملکه ، خوابگاه سلطنتی، نوند به آرامی می شب [ 
و   کند بندد، نرم نرمک دستان مادر را نوازش می نشيند و چشمانش را می روی زمين می ، کشد یم

شود و  می  داريب و نفس بريده ناگاه خيزد که برود، ملکه به  میسپس بر ، نگرد می  اوخيره در چشمان 
   ]ند ي نشمی هراسان 

  نوند: 

  ناپذيرهای پايان ها، کابوسميراث خانوادگی ما...آن کابوس باز.. جوشش 

  ملکه: 

  ]خيره[ 
 کی به شهر رسيدی؟ 

 نوند: 

  پدر کجاست؟ 

  ملکه: 

  تحت مراقبت پايای پزشک و در اتاق اختصاصی خودش. 

  نوند: 

  باشد؟   شمانبايد اينجا و در کنار   انچرا شوهر بيمارت

  ملکه: 

 کی رسيدی؟ 

  نوند: 

  چه اهميتی دارد؟ 

  ملکه: 

  از کی اينجايی؟ 

  نوند: 

  فرسا، در رنجم. جان   ادانیدانم و از اين ننمی انگار هيچ  دانم...براستی نمی 

  ملکه: 

  کافی است.  جنگ ، ديگر رنج کشيدن کافی است. مدختر عزيز 
  زيرا اينک زمان سياست است.  

   ]کشد در آغوشش می  آيد و مادر پيش می  [
  اعتماد کن. کنار بايست و مدتی استراحت کن.  ابه م 
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ترين شرايط، در سرما و گرما، در ستيغ  چون يک سال است که نيستی، يک سال است که در سخت 
  ... ايستی می تجاوزگر ستيهنده    اندشمنتازش در برابر کوه و هموار و ناهموار، داری دلاورانه 

  نوند: 

  ...نه؟ گريزممی  انزبونانه از برابرشدارم که اينجايم، يعنی  حالا   ايستادم،ولیکردم و می پايداری می 

  ملکه: 

  نه. در هر نبردی احتمال باخت هست. 

  نوند: 

  باخت تاوان ندارد؟ 

  ملکه: 

  اين باخت، اين شکست نه...چون تو همه کوششت را کردی. 

  نوند: 

  اگر همه تلاشم را کرده بودم، بايستی اکنون مرده بودم.  

  ملکه: 

  بس کن. 

  نوند: 

  چرا کنار بايستم؟  آخر
  ؟ فرود نيايد  بند بند تنمچرا تازيانه بر داوری نشوم؟ گرانم در برابر سخره چرا 

شان  شکل راستين ريخت و ای بايد کيفر ببيند تا چيزها نبود که هر بدکاری   شمامگر اين آموزه ساليان 
  . داد داده شود را بيابند، تا 

  ملکه: 

  ای.  ای نکرده تو بدی   ولی

  نوند: 

  رحم نکن. مرا نبخش. گذشت نکن. 

  ملکه: 

به رستگاری    و بدون بخشش  اما ما تنها با آن تا انصاف و عدالت برقرار شود   کيفر نياز است آری، 
  رسيم.  نمی 

  نوند: 

  . بسيارانی مردند 

  ملکه: 

  گناه تو نبود. 
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  نوند: 

  سرزمينهای بسياری از کف رفت. 

  ملکه: 

  .  بود اين بزه تو ن
  خوردی اما شجاعانه،شکست 

  شجاعت تاوان ندارد. راست کرداری تاوان ندارد. و 
  نوند: 

  پس گناه که بود؟ که؟ 
   ] شود در چشمان ملکه خيره می  [

  عجيب نيست؟  - با وجود همه اين فشارها - چقدر زيبايی، مادر
  ملکه: 

  تو هم زيبايی. 

  نوند: 

  نه..حقيقت ندارد. 

  ملکه: 

  هم زيبا و هم شجاع و درخشانی. 

  نوند: 

  گونه بود. کاش اين 

  ملکه: 

  از کی اينجايی؟ 

  نوند: 

   ] بوسد دستان مادر را می  [
ها دوباره مادر  ام، از وقتی که پس از ماهشده شما ام محو ای که آمده دانم، چون از لحظهواقعا نمی 

  ايستاده است. برايم  ام حبس شده و انگار زمان ام، نفس در سينه مهربان نازنينم را ديده 
    ملکه: 

  دختر روياپرداز احساساتی شجاع من 

  نوند: 

  هر شجاع دلاور جان بر کفی را هم ديوانه سرانجام  و وهم،  و گمان   الي پندار و خايستار ولی بهمن بی 
  . زيشگفت انگی بايمادر ز ، کند یم

 ؟ د قبول نداري
  ملکه: 
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های سلطنتی همين  شايداگر در برابرشان ايستادگی نکنيم ...چون زندگی پر تنش و اضطراب خانواده 
  است.

  نوند: 

  گونه باشد.ولی زندگی نبايد اين 

  ملکه: 

  ؟د های جان گسل آشفته ندارخواب و خيال و هراس  ادرت کنی م اما همين است که هست. فکر می 

  نوند: 

 من  مانند نه 

  ملکه: 

سگال  جان و بد ی آشنا و سخت منيانگار اهربدتر، بسيار بدتر از تو..مثلا امشب، برای هزارمين بار، 
براستی داشتم   .فشرد و در چنگالش می   گردنم حلقه کرده بود  بر ام نشسته بود و دستانش را نه يبر س 

  شدم... خفه می 
  ]کند موهای نوند را نوازش می[ 

  نبرد سهمگين، آمدی، نجات دهنده مهربان من، گرچه دير آمدی...  يک سالکه سرانجام پس از 
 نوند: 

  نجات دهنده من کجاست؟ 

  ملکه: 

قوی باش. روياها را رها کن. با واقعيت کنار بيا. در اين روزهای پيچيده و دشوار، همه ما بايد  
  ... قدرتمند و هوشيار و استوار باشيم، چراکه زمانی نداريم که تلف کنيم 

  :نوند

  کجاست؟ من کجاست؟  رهاننده

  ملکه: 

آرام است. چون دشمنان و قبيله های وحشی بيابان نشين خاوری هم خبر  زيرا مرزهای شرقی هم نا 
تازند و  های مرزی ما می اند که گستاخانه و پيوسته بر شهرها و پادگان اين شکست سخت را شنيده 

  کنند. زنند و چپاول می زخم می 

  نوند: 

  کردم.  دتانيناام  نتوانستم که پيروز شوم.

  ملکه: 

  ولی کوشش خودت را کردی. 

  نوند: 
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  شد پيروز شد. کاش می 

  ملکه: 

بار و نبرد تن به  باکی و دلاوری تو و ارتش زير فرمانت در کارزار خون گزارشهای جنگاوری و بی 
  رسيد. تن پيوسته به ما می 

  نوند: 

  اما نشد که نشد. 

  ملکه: 

  هميشه رقيب دشواری هستند.  آنها  ،تر و بيشتر بودند تر و آزمودهچون اين بار رومی ها قوی 

  نوند: 

ها صد سال است که در   ی ما با روماين شکست ابدی نيست.  زيرا اما باز نوبت برد ما خواهد شد. 
  پس نگيريم. را دوباره   مانی نها ي سرزمو رهايشان نخواهيم کرد تا   مياجنگ 

  ملکه: 

آری...هزاران بار آری...باز وقت پيروزی ما خواهد شد اما فعلا بايد در اين شرايط خاص و بر لبه  
  نامه شوم را امضا کنيم تا قلب کشور زنده بماند و همچنان بتپد. پرتگاه، اين سازش 

   ]آيد خدمتکار می  [
  خدمتکار: 

  ، ژنرال گراکوس درخواست نشست فوری با شاه و ملکه و وليعهد را دارند. سروران

  نوند: 

  اين وقت شب؟  

  خدمتکار: 

  البته پيش از آن اصرار دارند که با ملکه ديداری خصوصی داشته باشند. 

  ملکه: 

  ای. حتما خبردار شده است که وارد پايتخت شده 
   ]به خدمتکار   [

  با ايشان ملاقات خواهم کرد. 
   ] رود خدمتکار می  [

  نوند: 

  با نماينده دشمن ديدار نخواهد کرد.  و در نهان  ملکه ايران خصوصی درخواستش را نپذير. 

  ملکه: 

  فهمی؟  چرا نمی 
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م  ي همه تقلاّ است.  روزگار آشفتهمن برای نگهداشت ميراث متزلزل فرزندانم در اين  ی هاهمه کوشش 
  برای حفظ نام بلند ايران است.

  نوند: 

  گونه؟ اين 

  ملکه: 

کنم.  دانی که به اعتمادتان خيانت نمی گاهی راهی نيست...ولی به من و تربيت ساليانت اعتماد کن. می 
  به مادرت ايمان نداری؟ 

  نوند: 

  ]فشارد دستان مادر را در دستانش می [ 
ولی اين    د کنيفرزندانت غدر نمی با شاهنشاه،  ، که با  د کنيدانم که به باور ما خيانت نمی می . دانم.. می

  راهش نيست. 
  ملکه: 

شايد اسير شويم و در غل و زنجير و در قفس، در رم، بگردانندمان. شايد ايرانشهر را هم مانند  
  ها را هم کشتار کنند. ها و گربه کارتاژ با خاک يکسان کنند و حتی سگ 

  نوند: 

  نترس. 

  ملکه: 

  گاهی بايستی ترسيد و عاقلانه انديشيد. 

  نوند: 

  وادادن در برابر چنين دشمنی عاقلانه نيست. 

  ملکه: 

چون ما شکست سخت و مهلکی    ها است.اين وادادن نيست. اين بهره بردن از واپسين فرصت 
  ايم و دستمان زير سنگ آن ها است. خورده

  نوند: 

  توانيم شرافتمندانه بميريم. کم می دست 

  ملکه: 

  ام. به اين پيمان راضی کردهبه سختی گراکوس را   .بس کن 
  به تجربه پدر و مادرت اعتماد کن.  

  نوند: 

  داند؟  شاه همه چيز را می 
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  ملکه: 

  داند. شاه بيمار است اما همه چيز را می 

  نوند: 

  را؟  حتی اين ديدارهای خصوصی

  ملکه: 

  . مطلقا همه چيز را
  ]درنگ[ 

او چند ماه است که آگاهانه گردانش اين کار بغرنج دشوار را، برای گذر از اين شکست ويرانگر، از  
 ، به من واگذار کرده است. اين ورطه 

  نوند: 

  چرا؟

  ملکه: 

داند می و   همسر عاشقش ايمان دارد   به  زيرايکی بايد کشور را از سقوط در قهقهرا نجات دهد.  زيرا
  هرگز شان و هنجار سلطنت را پست و خوار نخواهم کرد. در نهايت که 

  نوند: 

  کنيم. پذيرم. ما زمان نشست را تعيين میخواری را نمی اين  روم اما من به قهقرا فرو می 

  ملکه: 

نوند، لطفا گراکوس را هار نکن. لطفا بهانه به دستش نده. چون مهار ارتش تا دندان مسلح روم در  
  تواند؟ تواند، در اين روزگار نا به سامان، اگر بخواهد تا دل ايران بتازد. نمی چنگ او است و او می 

  نوند: 

  چه ذلتی، چه حقارتی 

  ملکه: 

ها را برداشت. که زودتر اين پيمان خوارکننده اما رهايی بخش، امضا و  پس بايستی هوشمندانه گام 
  .نهايی گردد و برای امپراتور و سنای روم فرستاده شود 

  ای برای ادامه آورد نداشته باشد.  تا ديگر ژنرال گراکوس بهانه و اجازه 
  تا خنجر از شاهرگ سلطنت ايران برداشته شود. 

  نوند: 

هيچ تضمينی در    زيراحتی با امضای عهدنامه هم خنجری از شاهرگی برداشته نخواهد شد، 
  نشينی ژنرال گراکوس نيست. عقب 

  ملکه: 
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  شايد... اين براستی يک قمار بزرگ است. 
دهيم، چون چيز زيادی را برای از دست  مان، ما چيز زيادی را از دست نمی ولی با وضعيت کنونی 

  دادن نداريم. 
  نوند: 

  داريم...هنوز نام بلند و منش و شرافتمان را داريم. 

  ملکه: 

تواند مهر و امضا و حکم امپراتور روم و سنا را  پس از امضای توافق نامه، او ،به سادگی، نمی 
  پذيرفتن پيامد سخت بر ما بتازد.تواند بی ناديده بگيرد، نمی 

  نوند: 

  شايد بتواند، شايد نتواند، ولی ما اکنون فرمانبر و خاکسار روميان نيستيم. 

  ملکه: 

  اند. نه. اند و پايتخت را تصرف نکرده هنوز نه. تا به دل ايرانشهر نتاخته 
  خواهم اين فرصت و بهانه و اجازه را به آنها بدهم. و با فند و ترفند، نمی 

  نوند: 

  چه نيرنگی؟ چه ترفندی؟ 
دهيد، داريد به آنها سستی و  های آنان، داريد به آنها اين اجازه را می با پذيرفتن خواسته  که  هنگامی
  دهيد. تان را نشان می ضعف

  ملکه: 

  برای اينکه واقعا اکنون ضعيف و متزلزليم. 
برای اينکه همه همبستگان و متحدانمان از ترس خشم سهمناک روميان در خاور و باختر از ما رو  

  دانند. ور اين را به خوبی میاند و روميان درنده حملهگردانده

  نوند: 

  ای هست. دار بازمانده هميشه يار و ياور و کسی هست، هماره دوست کين 

  ملکه: 

نيست. چون اکنون روم در اوج قدرت است. به مصر سرنگون تباه، به گل، به بريتانيا، به يونان نگاه  
  کن. 

  نوند: 

  هميشه متحدی هست. 

  ملکه: 

  ای؟ ای؟ هشدار و آژيرها را از شرق و غرب نشنيده نيست. گزارشها را نديده 
  کشند. که همه انتظار سقوط و نابودی ما را می 
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  اند.های نفوذ ايران دندان تيز کرده که دوستان و دشمنان، برای سرزمينها و گستره 
براستی با نابودی کامل سپاه سابقا نامورمان، جز بر اين پايتخت و کاخ در جايی سلطه واقعی   زيرا

  نداريم.  
  پاشيم.  آيند اين شکست سترگ داريم از هم فرو می چون از پی 

  نوند: 

  ايم. اند. هنوز زندهايم. هنوز تخت سلطنت را از زير پايمان نکشيده ولی هنوز ازهم نپاشيده

  ملکه: 

گرچه همه اينها را    -ايم، چون ژنرال گراکوس نامدار، فعلا با ما کنار آمده است پا برجا و آزاد و زنده 
  -داند خوبی می به 

و   ايم، نبايد برانگيخته پس تا عهدنامه را رسمی و نهايی نکرده و برای امپراتور و سنای رم نفرستاده 
  خشمگينش کرد. 

  نوند: 

  چرا کنار آمده؟  

  ملکه: 

  ها. سياست درست. بخاطر حرکت درست مهره 

  نوند: 

  چرا پذيرفته؟ 

  ملکه: 

  کن.    اطميناندختر نازنينم، در اين قمار بزرگ به مادر و پدرت 

  نوند: 

ای  خواهم در هر مذاکرهمی  منرا ندارم.  بازیولی من تاب دور ايستادن و تحمل بار کمرشکن اين 
  حاضر باشم. 

  ملکه: 

شود. بگذار با زيرکی زمان بخريم تا دوباره جان بگيريم و از  اين بار و در اين شرايط حساس نمی 
  خاک بلند شويم.  

  گردانش و مديريت اين کار را به ما بسپار.  

  :نوند

سپارد، نوند با نام نيک و  کس نمی نه، مادر دلبندم. وليعهد ايران اختيار و انتخابش را به زيرکی هيچ 
  کند. شرافتش قمار نمی 

  کرد.  م يخواه   داريآفتاب با او د  غ يت  ر يروز و در ز یفردا در روشنا 

  ملکه: 
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  خاموش. 
  دهد.ات به تو فرمان می ملکه
تازند؟ که خطر  که سپاه باختر از هم پاشيده و از شرق هم بر ما می  ؟ی کنی ما را درک نم  طيشرا

  تر است؟ هولناک فروپاشی از رگ گردن به ما نزديک 
ژنرال گراکوس، ژرفنای ضعف ما را بداند و شکست مطلق ما   و خواست  کافی است سنا با گزارش 

  را بخواهد. 

  نوند: 

  خواهند؟ دانند؟ چرا نمی چرا نمی 

  ملکه: 

   ]آرايد می خشمگينانه خود را  [
  نامه را نهايی کنيم به نفع ما است. هر چه زودتر توافق 

  ]ند رومی[ 
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  صحنه سوم 
  

او  ايستاده است،  شان کنند، نوند در کنار، شاه بيمار را روی تخت خواب جابجا می و آتبين  زشکپ[ 
   ] کشد ی نفس م به دشواری  ، شاه نگرد و عقب را می  چرخد گاه گاه به پس می 

  شاه:

  خيلی دير آمدی سردار... 

  نوند: 

  گونه فرودست بازگشتن سخت بود، پدر. زيرا اين 

  شاه:

  و خوار   شرمسارآری، سخت فرودست و ناکام و 

  : آتبين

  بر سندان بود.   یکوبيدن مشت  نبرد مانند  اين  در برابر روميان،  زيرا
  تر. تر. آگاه تر. مسلح ترند، آمادهوقتی که قوی 

  نوند: 

  رم هرگز از ما بالاتر و بهتر نيست.  

  : آتبين

    ، سردار؟رسيدی هم   به دستاوردی  آتش و خون همه کشتار و بودن، از اين ن تر بالااين از حالا 

  نوند: 

  کردم.  پاسداری  در برابر متجاوز  ، از مرزهای کشورممن تلاش خودم را کردم

  : آتبين

    . اما تلاشت کافی نبود 

  نوند: 

  ...نبود. نه

  دليل نبود. ، ولی بی پذيرمو شکستم را می   امبد هم مغلوب شده  .اممغلوب شده 

  : آتبين

  بار؟ شکست و فرود حقير دهشت اين 

  شاه:

  آتبين، بس کن. 
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  نوند: 

  برادر کوچک    .است  ني جنگ همگاهی 
  ای. و ناکامی را چشيده   فرارتو که بارها طعم 

  شاه:

  همين؟ پس وعده وعيدهای آغازينت کو؟ همين است؟ 

  نوند: 

  مادرم کجاست؟ 

  شاه:

  پيروزی قاطعت کجاست؟ سپهسالار 

  نوند: 

  من آماده تاوانم. 

  : آتبين

  دار نيست، پدر؟ چه تاوانی در برابر اين سقوط؟ خنده

  شاه:

  غرور کورکننده و افتخار و درخشش نابت کجاست؟ 

 نوند: 

  چکان پاره پاره. اينجا.در اين پای لنگيده تير در نشسته و اين قلب زخمگن خون 

  شاه:

  کنی؟شرم نمی  نامدار  همه ارواح و اشباح نياکانانديشی همين کافی است؟ از اين می
  رانياجاودان و اعتبار   یمرد ی مگر و سهمناکی چنين شکست زير و زبر  خجالت از   شايد بهتر بود 

  . یکرد ی دار نملکهاين سان تباه و سياه و و نام و غرور خودت را  ن يزم

 نوند: 

شايد هم مردم...براستی شايد از اين درد مردم، پدر...زيرا هرگز اجازه نخواهم داد کسی غرور و نام  
  و اعتبار مرا ننگين کند. 

  : آتبين

  اعتبار شد...نام بلند ايران و نام شاهنشاه و نام تو. دار و بی اما اين بار لکه 

 نوند: 

همه نبردهای دشخوار بسياری که از آنها    سانبه ولی من جانانه و تمام عيار جنگيدم. مانند هميشه.  
  ام. سرفراز بيرون آمده 
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  شاه:

  اما اين کارزار سترگ را باختی و بد باختی. 

  نوند: 

  زيرا به ما از دل دربار خيانت شد. 

  شاه:

  وای...دستاويزهای بی پايان... 

  نوند: 

  دانستند. آنها انگار گام به گام قصد و نيت و حرکات ما را می  چون 

  : آتبين

  گواهت کجاست؟ 

  نوند: 

  هنوز نه. گواهی ندارم، 
  بساومش کنم، میام، حسش می اما شنيده

  : آتبين

  از کجا به ما خيانت شد؟ به کی شک داری؟ 

  نوند: 

  . در کار نيست...هنوز در کار نيست  ی دانم، گواهی استوارنمی  رست د 
  شکن. کن و گمان هايی بنيان ها و احتمال هايی هست، حدس حدس هايی، شنيده ولی 

  : آتبين

  باز همان بهانه های تمام ناشدنی، پدر 

  نوند: 

  ولی اين بهانه و دستاويز نيست، آتبين. 
کردم که ارتش روم تک تک حرکات و  با گوشت و پوست حس میقشنگ کردم...چون حس می 

  گرداند.  کند و خنجر را نرم نرم و شادمانه در استخوان ما می سکنات ما را پيش بينی می 
  انگار که آنها دست ما را با همه جزييات خوانده بودند. 

  شاه:

پس باز هم اشتباه و گناه از تو بوده است، سردار... زيرا بايستی در نبردی چنين رعب انگيز و  
  کردی.  های دشمن مکار را هم پيش بينی می دشوار، ناگوارترين دسيسه 

  نوند: 
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حتی پنداشت اين ناگوارترين دسيسه هم سخت است،   زيرا بينی کردم ولی نشد... اين بار نشد، پيش 
  پدر... خيلی سخت است. 

  شاه:

  بودند. از تو تر و هشيارتر ها جنگ آزموده که آن ،بودند از تو  ها بسيار بهتر که رومی  اعتراف کن پس 

  نوند: 

  همدستان خيانتکار بهتری داشتند.   های بيشتر وداده تنها آنها   نه. 

  : آتبين

وليعهد قدر  اين  خواهر عزيزم، شويم ولی هنوز داريم در باتلاق دفن می چه غروری، چه غروری،  
  . پذيرد نمی ش را  بارفاجعه ضعف گيرد و قدرت، بار گناهش را بر دوش نمی 

  شاه:

  .. اگر وليعهد ايران نبودی.  دخترم نبودی.  اگر

  نوند: 

  چون به ما از درون دربار خيانت شد. 

  شاه:

  اگر شده باشد. 

  نوند: 

  که شده است. 

  : آتبين

  ولی پدر شايد هم شده باشد. هيچ چيز از هيچ کس بعيد نيست. 

  شاه:

اگر کسی خيانتی چنين هراس انگيز کرده باشد، هر کس که باشد، کيفرش را  دهم که نوند، قول می 
  خواهد ديد. 

   ]درنگ [ 
  ولی امروز نه. 

  وظيفه  زودتر  د باي  تو   چون  را زنده نگهداريم. کشور تا   نداريم درست   گامبرای زمان زيادی  چراکه
 . نیبايستی عهدنامه را امضا کانجام دهی، را  ناچارت  شوم و 
  نوند: 

  ]به فرياد [ 
  کجاست؟  مادرم

   ] شوند ملکه به همراه گراکوس وارد می [
  گراکوس: 
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  سپاه درست همين جا، سردار خشمگين شکست خورده بی 
   ] دست در دست ملکه گرداگرد نوند می چرخند  [

  و...اينک آن ملکه دلفريب جذاب زيبا 

  ملکه: 

شد، مختصر و  سرورم، امشب به نمايندگی از شما، حرفهايی که بايستی با ژنرال گراکوس زده می
 مفيد زده شد... 

  گراکوس: 

  آری، براستی مفيد... 

  شاه:

  ژنرال؟ 
کند، فشارد و سپس رهايش می زند، اندکی دستان او را می گراکوس با وقار بر دستان ملکه بوسه می  [

  ]رود نوند خشمگين پيش می 
  گراکوس: 

فردا عهدنامه صلح جاودان و توافق دو   عاليجناب، جنگ تمام است. هيچ نيازی به بحث بيشتر نيست. 
  همسر پريچهر و دلربا و سياستمدار شما مهره مار دارد.   زيراکنيم، را رسما نهايی می  کشور

   ] خندد مستانه می  [
  نوند: 

  اما... 

  شاه:

  خاموش 

  گراکوس: 

  انگيز، در يک سازش جذاب ابدی رسد. در يک صلح دل ها و ستيزها به پايان می فردا همه رنجش 

  شاه:

 پس تا فردا

  گراکوس: 

   ] زند رو به نوند، خندان و با خشونت بر دستان ملکه بوسه می  [
  سپاه تا فردا، سالار رو به زوال بی 

   ]رود، ملکه خسته در کنار تخت خواب شاه می نشيند گراکوس می  [

  ملکه: 

نامه از وليعهدی  ها رسما در پيمان دشوار بود اما رضايت ژنرال گراکوس سياه مست را گرفتم. رومی 
  و جانشينی نوند حمايت خواهند کرد. 
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  : آتبين

  شان؟  از جانشينی دشمن تشنه به خونشان؟ از دشمن جنگاور ستيهنده 

  ملکه: 

  آنها هم برای خودشان دلايلی دارند. 

  : آتبين

  عجيب نيست؟ مسخره نيست؟

  ملکه: 

خواهند سلطنت فردای ايران در کف جنگجويی زورمند باشد که خيالشان را از شرق و انبوه  آنها می 
  قبيله های غارتگرش آسوده کند. 

  : آتبين

اند. وای....وای...جناب نوند، سپهدار سابقا  نشانده گوش به فرمان حلقه به گوشپس آنها دنبال دست 
  بار نيست؟ نامدار ايران زمين، حتی اين حال و روز و قول و قرار هم خوارگر و حقارت 

  ملکه: 

   ] خشمناک  [
  آتبين، کافی است 

  : آتبين

در کارزارهای شرق و   شبزرگ  نه، اصلا کافی نيست. چون سالهای سال نوند شرافتمند و پيروزيهای
ام بر خاک سياه  های جوانانه و عياشی   ی آبروبررا در بوق و کرنا کرديد و مرا بخاطر شکستها  غرب 

  کوبيديد. 

  ملکه: 

  ناپذير تو پايان  رسوای های  ها و ناکاميابی شکست 

  شاه:

  باختهايی خردکننده و بزرگ در نبردهايی ناچيز و کوچک 

  : آتبين

کند؟ وقتی که  کشيد. ولی امروز برای ما چه تفاوتی می ايد و می هميشه شکستهای مرا به رخم کشيده 
  ميريم. همه داريم از اين حقارت می

  ملکه: 

قياس تو و نوند از ريشه و بن ناعادلانه است. چون هميشه کسی، سرداری،   زيراکند. خيلی تفاوت می 
های  ، گندکاری هايی ناچيز های شهر يا در ميدان نبرد سپاه کمکی ياريگری بايد ، در روسپی خانه 

  کرد.را حل و فصل می  ت رسواي
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  : آتبين

های لرزان و  کسی بايد ستون ،  اکنون هم که کسی بايد اين گندکاری عظمای نوند پاکدامن را پايان دهد 
، با اينکه روشهای زندگی من و  سرورانآماده فرو پاشيدن سلطنت کهن ايران را مواظبت کند. پس، 

  خواهر عزيزتر از جانم يکی نبوده است، اما نتيجه همه آنها يکی است. 

  ملکه: 

های کوچک تاراجگر، با کارزارهای سترگ نوند  نه. هرگز پيکارهای خرد و ناکام خودت را با قبيله 
  با روم و يونان و چين يکسان نبين. هرگز رفتار خودت را با او برابر نسنج. 

  : آتبين

  اما پدر و مادر ارجمند، امروز پيامد همه آنها يکی است.
باخت سهمگين دختر   آيند کنان از پی کوبان و رقصان و هلهله که همه داريم، دست در دست هم، پای 

  رويم. شيرين دلبندتان در ورطه سياه نابودی فرو می 
  شاه:

  آتبين، استخوان را در زخم نگردان. 

  : آتبين

دهد...چقدر راحت دارد خوارمان  ات می افسوس. نوند. افسوس. گراکوس چقدر ساده دارد بازی 
  کند. می

   ] زند خيزد و قدم می آيد، بر می ، انگار نفسش در نمی رود آتبين می  [

  نوند: 

  دريغا دريغ...افسوس 

  ملکه: 

  آرام باش. نگذار آتبين بر ترديدت دامن بزند. 

  شاه:

  به حرفهای تحقيرآميز کسی گوش نده. نگذار تا در تو رسوخ کنند.  

  ملکه: 

  تا از انجام يک سياست درست شرمگينت کنند. 

  شاه:

  غلبه کند.    ت رَ نگذار احساسات بَ 

  ملکه: 

برد تا ارتش از نفس افتاده ايران جانی  نداريم و ناچاريم. زيرا زمان می  سپاهیما اکنون  چراکه
  درست است.  حرکت دوباره بگيرد و تا آن روز، قول و امضای روميان کارساز است. چون اين يک 
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  نوند: 

  شرطی؟حرکت درست با چه وعده و وعيد و شرايطی؟ با چه بايسته و پيش 

  شاه:

  زمان خريد و با دشمن بازی کرد.    د با هر شرايطی...گاهی باي

  نوند: 

  ]به فرياد [ 
  بازی نيست.   فرومايهدر شان ما نيست. اين هنجار اما اين رفتار 

  شاه:

  ای گرفت. گاهی راه رهايی اين است. تر...گاهی بايستی پس نشست تا جان تازه آرام

  نوند: 

  آرام؟ 
  اول، به اين تن خسته چاک چاک تيغ در نشسته نگاه کنيد.  

  زند ی دارد جوانه م که از دل عفونت و درد و خون  گشادهبه اين زخم دهان 
  و آنگاه بگوييد که راه رهايی اين است. 

  اما نيست...هرگز اين نبوده است و نيست. 
  ها به اينجا برسيم..که من به اينجا برسم... چون قرار نبود که ما با همه اين رنج و مشقت 

بکشم و استوار و پايدار با هر کس و  دندان  چنگ و را به   که روزها و سالها درفش کاويان کشورم 
ناکس، در خاور و باختر، برای آزادی و آزادگی و نام بلند مردمان سرزمينم بجنگم، که اينگونه حقير  

  و خاکسار و نيازمند مهر و قول و قرار دشمنان نشوند و نشوم که شدند و شدم.....بد هم شدم. 

  ملکه: 

  باش.... شاه بيمار است. شکيبا 

  نوند: 

قلب   ني در ابازی زيرکانه و ذليلانه، از پلشتی و عفونت اين سياست دارد که خون  يد ني بی نماکنون  
  ؟ يد ن يبی منتشر برخاک را نم   رود خوناب تباه ن يا براستی زند؟  ی فواره م درشکسته

  شاه:

  . صبر کن 

  نوند: 

  پدر، چگونه؟ آرام گرفت؟ در اين ذلت و زبونی صبور بود و شود ی م چگونه آخر 

  . نفس بکشم نجا ي توانم ا  ینم حتی 

  شاه:
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  نگهبان 
  ]به فرياد [ 

  باشيد.   مهربانممراقب دختر 
   ] دوند افتد، ملکه و پرستار به سويش مینوند ناتوان فرو می  [

تاختم، وقتی که اندازه فداکاری و  ها می او با تازيانه واژه ه گرفتم، نبايستی بنبايد به او سخت می 
  دانستم. اش را می جانفشانی 

تخت خواب دراز   ی رو ک يتار مه ين  ی نوند در اتاقشود، صحنه تاريک و سپس آرام آرام روشن می  [
نوند   ی ملکه موها و  خوراند ی م به شاهزاده دارو پزشک و آتبين در کنار تختش ايستاده است،   دهيکش

   ] کند ی را نوازش م

  نوند: 

  .مادر شکند،ی دارد درهمم م  فشارها

  :ملکه

  ، شاهزاده خانم دلير زيبای من. بگذرد   زين  ن يا

  : آتبين

  آری...آری، بگذرد...دختر هميشه خوب مادر، عزيز دل ابدی پدر 
  ] خشمگين [

  رآزاخشمناک کرده است و  همه را قت يحق جان شکاف   انهيتاز بار بار نه، چون اين ولی اين 
  ...حقيقت سهمناک کاستی در انجام وظيفه، در اين نبرد سخت دهد یم

  نوند: 

  در اين کارزار پايان ناپذير سخت، خيلی سخت 

  :ملکه

  آتبين، بس کن.  
  در اين دوران ناگوار آشوبش را بيشتر نکن... 

  : آتبين

  حقيقت تلخ است. 

  :ملکه

وگرنه به خداوندی خدا، پس از امضای عهدنامه به دوردست ترين مرزهای شرقی فرستاده خواهی  
  شد که تا آخرين نفس بجنگی.  

  : آتبين

  کنيد؟ تبعيدم می 

  : ملکه
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 ای به پا کنی. اگر باز فتنه تازه 

  نوند: 

  سوزد، برادر؟ دلت به حال و روز دلخراشم نمی 

  :ملکه

  استخوان را لای زخم خواهرت نگردان. نگذار تهديدم را عملی کنم. 

  : آتبين

با باخت کنار   برادرش مانند ولی نوند عزيزت، دختر نازنين پاکدامن دلبندت، يک بار هم که شده بايد 
  بيايد تا آرام شود. 

  نوند: 

  امام...هنوز نه...چون هنوز زنده ولی من کاملا نباخته 
  ]گيرد  دستان آتبين را در دستانش می[

  ات را دوست نداری. دردناک است که خواهر تنی

  : آتبين

  دوستت دارم. 

  نوند: 

  و ضعف و زبونيت متنفری.   ش و جايگاه  خواهرت نه.نداری. از
 ]خندد  وار می آتبين ديوانه [ .

  ام. هميشه بسيار دوستت داشته   نگناه من نيست، چو  ت ولی ناتوانی و ناکامی و حسادت مردافکن ديرين
  :ملکه

  کافی است. 
   ] روند می  [

  

  صحنه چهارم
  

    ]به همراه گماشتگانش در نوشانوش مست و  آتبين [

  آتبين: 

  جاسوسان سايه به سايه مادرم را دنبال کنند.  

  گماشته سوم: 

  خواهند. سرورم، آنها زر بيشتر می 

www.takbook.com



  آتبين: 

ام ولی مهم نيست، باز هم هرچه بخواهند خواهم پرداخت، اصلا در طلا  به آن ناکسان بسيار پرداخته
  شان خواهم کرد.و جواهر غرق 

  فقط گزارشهای بيشتری برايم بياورند و شايعات را بيشتر و بيشتر بال و پر دهند. 
  .   چد يبپ کشان  زوزه همه جا تا داستان جگرسوز بزدلی نوند و خيانت آشکار ملکه 

  تا قلبم آرام بگيرد. 

  گماشته سوم: 

  انجام خواهد شد. 

  آتبين: 

  اراذل و اوباش را هم فراموش نکنيد. 

  گماشته سوم: 

اوباش پيش   شهر تقريبا در چنگ آنها است. زيراشان ندميد،  شاهزاده، به آنان پرو بال ندهيد و بر آتش 
  بينی ناپذيرند.  

  آتبين: 

  نهراسيد. 
  ]مستانه[ 

که خوارم   یکرانتشنه خون همه دشمنان بی   شمشير تيز هميشه زهرآلوده من تشنه خون آنها است. 
 اند.ام گرفته ها است به سخره که سال ، کرده اند 
 نترسيد. 
  کسی نخواهد گريخت.  اين تيغ از زخم 

  گماشته سوم: 

  اين بازی نيست. 

  آتبين: 

   ] خشمناک[
    کنم. من هم بازی نمی 

  . گذارم که خون به بيرون فواره بزند زنم و می می  ترنيش نرمک  نرم شان و روح   به قلب تنها 
با همه دوست و يار و با همه  تا    دهممی  انبوزد، بادش   نفاق و ناسازگاری تنها به هر طرف که باد 

  شوم.  و خنجری از پشت  دشمن  
زنم و به اميد يک فرصت طلايی دور  ای دامن می بيشتر و بيشتر به هر زبانه آتش احتمال   و همزمان

  ايستم. می
 آورم.  چنگ می به  بهايی، به هر ،  آن را سرانجام خواهم و تخت پادشاهی را می   چون 

  گماشته سوم: 

  سرورم، ممکن است به کاخ هم بتازند. 
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  آتبين: 

  فعلا که اينجا امن است. 
  ]درنگ [ 

زر بپاشيد تا اراذل و اوباش   ، پوشيده و پنهان،کار را ناتمام نبايد گذاشت. هر اندازه که لازم است 
  بيشتر در کوی و برزن شهرها فرياد دادخواهی از خائنان را برآرند و بيشتر هنگامه و غوغا کنند و

    همه جا را به آتش بکشند. 
  يخته همه چيز ممکن است.سگدر آشوب و تنش افسارچون 

  گماشته چهارم: 

  ولی طمع اراذل تمام ناشدنی است. 

  آتبين: 

  اصلا مهم نيست.  
شود، يعنی  تمام می  م حالی و شک و ترديدها به سود ، اين پريشان هادر نهايت اين هرج و مرج زيرا

  اميدوارم که به سودم تمام شود.  
    . ندارمجز آشوب و انتظار دستاويز ديگری اعتباری ندارم، چون سلاح ديگری ندارم، 

زنند تا شايد يک فرصت، يک خلا، يک رخنه بيابم  زيرا آنها با بلوا و غوغا نظم موجود را بر هم می 
  و بخت خودم را برای سلطنت بيازمايم.  

  ]روند می  [
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 صحنه پنجم 
 

اند، نگهبانی و در پس او ژنرال گراکوس و  تر از آنها ايستاده شاه و ملکه بر فراز، آتبين و نوند پايين  [
   ]شوند همراهانش وارد می 

  نگهبان:

  جناب ژنرال گراکوس، سفير سنا و امپراتور روم 
  ]آورد گراکوس، طوماری و قلم و دواتی را پيش می  [

  گراکوس: 

و حسن   ايران  شاهنشاه، آگاه هستيد که امپراتوری کامياب روم، به اعتبار گفت و قول ملکه دلربای
داری کرده و پس از واپاشی ارتش ايران و در اوج قدرت، از مرزهای  خويشتن  نيت قلب مهربان من 

 غربی به داخل ايران نتاخته است.  

  آتبين: 

  به اعتبار قول و قرار ملکه زيبا و نه قول پادشاه؟ 
  ] خندد نوشد و مستانه می می  [

  نوند، يعنی ملکه مادر به ژنرال گراکوس چه قولی داده است؟ 

  شاه:

  خاموش 

  گراکوس: 

  ولی اکنون زمان وفای به عهد است.  

  ملکه: 

  کنند. ايرانيان هميشه به عهدشان وفا می 

  گراکوس: 

  اميدوارم، بانو...واقعا اميدوارم. 
  ] بوسد دستان ملکه را می  [

نامه را امضا کنيم و بانی  پس اکنون که شاهزاده خانم وليعهد هم در اينجا هستند، درنگ نکنيم، سازش 
  صلح ابدی ميان ايران و روم شويم.  

  : نوند 

  ] خشمگين[ 
  صلح و سازشی واقعا ابدی 

  گراکوس: 
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  . ، شاهزاده خانم اين توافق بزرگ را به سخره نگيريد 

  : نيآتب

شان را غلاف  ای که روميان خونخوار تيغهای مادر راستش را بگو، چه قولی به ژنرال گراکوس داده
  اند؟کرده

  ملکه: 

  آتبين، بس کن. 

  شاه:

  ملکه هر قولی که داده، با اجازه شاه بوده است. 

  : نوند 

  اما پدر... 

  شاه:

  الاختيار من بوده است و هست. چون در اين توافق، مادرتان نماينده تام 

  گراکوس: 

  شاهزادگان، ديديد؟ غريو رسای شاهنشاه را شنيديد؟ 
  ]خندان [

بيشتر نيست. چراکه پيشاپيش چارچوب متن و ريزگان پيمان را با اين   گفتگوی پس ديگر نيازی به 
  ايم. بانوی رعنا بسته 

  شاه:

  نه، نيست. 

  ] کند شاه عهدنامه را امضا می  [

  گراکوس: 

ما زمان ارزشمند  ، چراکه است  و رسا  حالا وقت مهر و امضای وليعهد است. چراکه همه چيز شفاف 
  ايم.  زيادی را برای عقد اين پيمان از دست داده

  : نوند 

  هنوز نه. 

  ملکه: 

  فرزندان سرکش. کافی است. بس کنيد. 
  ] خشمناک [

  نوند، عهدنامه را امضا کن. 
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  گراکوس: 

  مانند.  پذير، ارتش امپراتور و سنای رم تا ابد منتظر نمی شاهزاده خانم شکست  زيرا

  : نوند 

  هنوز نه. 

  گراکوس: 

  پس کی؟ پس از نابودی و تاراج و تصرف سراسر خاک ايران؟  

  : نوند 

  تواند سراسر ايران زمين را تصرف کند. رم هرگز نمی 

  گراکوس: 

  اما فعلا که هيون وار بر ارتش ايران تاخته است و قاطعانه پيروز شده است. 

  : نوند 

  نان ئ بردی با حمايت جاسوسان و خا

  گراکوس: 

  و قدرت مشت کوبنده و خردکننده سربازان روم. 

  : نوند 

  اما تنها در مرزهای باختری. 

  گراکوس: 

خاور و باختر برای ارتش رم معنا ندارد. روم در اين دوران ويژه، با اين آشوب و نبردهای فراگير  
دانيد که  تان می تواند که تا دل ايرانشهر بتازد. همه توانست و می در خاور و باختر ايران، می

  توانست اما من نخواستم. می

  : نوند 

  چرا نخواستی؟ 

  گراکوس: 

  ] خندان  [
  پيچيده است. 

  ملکه: 

خواهند که امپراتوری قدر قدرت ايران به زانو بيفتد  اند و نمی چون هم رم و هم ژنرال گراکوس عاقل 
های وحشی راهزن و غارتگر شرقی  و بجای يک کشور متمدن و يک دولت مشخص، با انبوه قبيله 

  همسايه شوند. 
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  گراکوس: 

  اين هم هست. 

  : نوند 

  برای مهر و امضا و تاييد، زمان لازم است. 

  ملکه: 

  به پدر و مادرت اعتماد کن. 

  شاه:

  امضا کن. 

  : نوند 

  فقط اندکی زمان بيشتر، پدر.. بايد بيشتر فکر کنم. 

  گراکوس: 

های آن سوی رودخانه فرات به دولت روم  پيمان و واگذاری سرزمين کامل  امضایملکه، سنا منتظر 
  .است 

  : نوند 

  بايد بيشتر فکر کنم. 

  گراکوس: 

  به چه چيز؟ 
  به روبارويی با لژيونهای تا دندان مسلح با اين ارتش مضمحل رو به زوال؟ 

  کند. سوزاند و ويران می کشد و می . می تازد و به آتش می انديشد نمیملکه، ارتش روم بيشتر  
 : آتبين 

  اگر بتواند. 

  گراکوس: 

  تواند. که می 

  ملکه: 

  خواهی ايران را و سلطنت را نابود کنی؟ می

  : نوند 

  خواهم کار درست را انجام دهم. می

  شاه:

  شدی. کار درست آن بود که در ميدان نبرد پيروز می 
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   ] زند گراکوس برای شاه کف می [

  ملکه: 

  ژنرال، نوند هم پيمان را امضا خواهد کرد.  

  گراکوس: 

  دانم. بعيد می 

  ملکه: 

  خواهد تا با خودش کنار بيايد. او فقط زمان بيشتری می 

  گراکوس: 

  ، تا کی؟ ملکهولی 
کند يا جنگ تا آخرين نفر ادامه خواهد يافت، چون  دهم. يا وليعهد هم عهدنامه را امضا می هشدار می 

  خواهد. دار بالقوه نمی خواهد. دشمن کين سنای رم استخوان لای زخم نمی 
   ] روند با ملکه بيرون می  [

  : نيآتب

  نوند، کار درستی کردی. 
   ] شود کنان روی تخت جا به جا می شاه به دشواری و سرفه  [

  : نوند 

  تو با کدام طرفی؟ 

  : نيآتب

چون بعيد   . نيست  مو سمت روميان به سود  است  م بيشتر به سود با هر طرفی که . صادقممن با خودم 
  ،زير پايمان را خالی نکنند ، پس از عقد پيمان، و کشورهای ديگر   هامثل مصری که خيلی زود است 

  مان را به دار نکشند و نابود نکنند. که همه 

  شاه:

  کنيد؟  تان حساسيت اين شرايط وخيم و ناگوار را درک نمی کدامواقعا هيچ همين الان هم نابوديم،  

  : نيآتب

  در خطر است.  هم   نام و آوازه خانواده و کشورمان

  شاه:

  بيهوده تشويقش نکن. افسونش نکن، و خدعه  
  خواهر خسته و رنجورت را به سمت پرتگاه نران. آتبين 

  : نيآتب
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   ] نجواوار  [
اکنون سخت ناتوان و بيمار است. ضعف  او شاه ديگر آن مرد پيروز و سرفراز سالهای پيش نيست. 

  کنی؟  و تسليم و خواريش را در برابر روميان حس نمی 
  نوند: 

  رهايم کن. آزارم نده. حالا که غمخوارم نيستی، حالا که دوستم نداری. 

  : نيآتب

  اينطور هم نيست، گفتم که دوستت دارم.  
  دلگير باشم و خون خونم را بخورد.  خواهرم ولی خب، به من هم حق بده که از 

   ] گيرد دستان نوند را در دست می [
  ام. ام، که زير سايه نام بلند تو خوار شده خرد شده يت سالها است زير بار بودش و توانمنديها زيرا

   ] نگرد آيد و در چشمان نوند می پيش می  [
  ولی بهرحال خواهی نخواهی خواهر منی. خواهر بزرگتر ارجمند مهربان من.  

  شاه:

  زير پای مادرتان را خالی نکنيد. 

  : نيآتب

   ] نجواوار [
  رود.  اش دارد از چنگش بيرون می قشنگ مشخص است که مهار حکومت و خانواده

  کشاند. که دارد همه ما را با خود به ورطه می 
   ] نوشد می  [

  گاهی بايستی کارهای سخت انجام داد. خواهرجان 
  شايد وقت آن است که کاملا استراحت کند. 

  : نوند 

  بس کن. 

  : نيآتب

  که اندک اندک از سلطنت کناره گيری کند. 

  : نوند 

  خدايا... 

  : نيآتب

  واکنشم را در برابر روميان نديدی؟ سردار 
   ] کند نوشد و در برابر نوند کرنش می شراب می  [

  نيستم.  ت من که هميشه دشمن

  شاه:
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  بس کن. 

  : نيآتب

  ...حقيقت. است   تنها به دنبال حقيقت  پسرت 

  : نوند 

   ] کند آورد و تخت خوابش را مرتب می برای پدر آب می  [
  افسار سلطنت را رها کردی، پدر. 

  شاه:

  به همسرم و کاردانی او اعتماد دارم.   چون سخت بيمارم، ولی

  : نيآتب

  واقعا؟ 

  : نوند 

  شاه با تجربه نياز دارد.   واسطه بی و مديريت    کياست ولی اين شرايط دشوار به 

  شاه:

های سياه تباه چيره خواهم شد و  بزودی اين بيماری هم درمان خواهد شد. بزودی بر اشباح و سايه 
  آنگاه باز برخواهم خواست ولی تا آن روز، به سياست همسرم اعتماد دارم. 

  : نيآتب

   ] نجواوار  [
  واگذار کند.  را به تو  سياست حاضر نيست ديدی؟  

  شاه:

  مان خيانت نخواهد کرد. او به من خيانت نخواهد کرد. به هيچکدام 

  : نيآتب

  ديدی؟  

  : نوند 

  دنبال چه هستی؟ 

  : نيآتب

  خواهرم. نام و اعتبار، 
  حقيقت  و قدرت 

  ]درنگ [ 
    .کنم ، انکار نمی هم هست  قدرت خواست آری، 

  دانم. ؟ نمی برومپيش  ، حاضرم تا کجا   برای آن اما
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  نه 
  از پشت به من خنجر بزنند، يا خواهم خيلی زود روميان بر صليبم کنند،نمی دانم که ولی اين را می 

  خواهم به من خيانت کنند.نمی 
خورده و خاکسار و  خواهم تا در سرانجام اين راه سنگلاخ، تا ابد زمين دانم که نمیاين را به يقين می 

مرا تا ابد به خنده   -اند به سانی که تو را به سخره گرفته -، تا دونان و فرومايگانشومديگران  مسخره
  و سخره بگيرند. 

   ] خندد مستانه می  [
  شاه:

   ]کنان سرفه  [
   ] رود نوند می   [کنيد.داريد با بد آتشی بازی می 
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  صحنه ششم 
  

   ] نگرد اعتنا درآينه خود را می ملکه بی  [

  ملکه: 

  ايد.  بيهوده خشمگين 

  گراکوس: 

  نه. بيهوده نيست. 
های مردافکن شما، تاب  ام که به اعتبار قول و قرار و وسوسه کنم که فريب خورده احساس می  زيرا

  ام.  آورده و انتظار کشيده 

  ملکه: 

فريبی در کار نيست چون قطعا پيمان امضا خواهد شد و جز امضای نهايی آن، قول قطعی ديگری به  
  ام. شما نداده 

  گراکوس: 

ايد،  اميدوارم که کرده - به ازدواج پس از مرگ شاهنشاهشايد  و  رويای آغوش پر تب و تابتان -اما به 
  ايد.  ايد، تا لبه پرتگاهم که بردهام که کرده اغوا و وسوسه 

  ملکه: 

  ]خندان [ 
  شايد. 

  گراکوس: 

  شايد؟ همين؟ 

  ملکه: 

  صبر کن. 

  گراکوس: 

  تا کی؟ 
  تر آمدن و آن هم آغوشی رويايی را نخواهيد داد.بانو، اعتراف کن که سرانجام هم به من اجازه پيش 

  که سرانجام هم نوند پيمان را امضا نخواهد کرد. 

  ملکه: 

  چند روزی تحمل کنيد تا آرام شود. 
  کنيم. او اکنون پريشان و زخمی و ناسور است ولی ما سرانجام به عهدمان وفا می 

  گراکوس: 
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  تان؟ به همه قول و قرار و پيمانهای 

  ملکه: 

  مان. به همه پيمانهای 

  گراکوس: 

  تان فرو پاشيده است.ايد و ارتش چون شکست سختی خورده 
 چون مجبوريد که به عهدتان وفا کنيد. 

  ملکه: 

   ] زند و بر آنان بوسه می  گيرد دستان گراکوس را می  [
  شوهر عزيز دلبندم مدتها است که بيمار است و اکنون مدتها است که تنهايم.  زيرا نه. 
  ام. عجيب جذب شما شده  زيرا

  گراکوس: 

  توانستم به سادگی تا پايتخت بتازم. می

  ملکه: 

  خيلی هم ساده نبود. 
   ] کند دستان گراکوس را نوازش می  [

  خبر از گزارشها و رخدادها نيستيم،چون ژنرال، ما هم بی 
  که امپراتوری روم اکنون از شمال و جنوب با حمله بربرها و ژرمنها روبرو است،

های تازه  خواهيد که در اين دوران حساس از شرق هم بجای دولت ايران با انبوه قبيله که قطعا نمی 
  نفس وحشی چپاولگر طرف شويد. 

  گراکوس: 

تواند همزمان در همه اين  دانيد که روم می شايد...ولی شما و همه دشمنان تشنه به خون روم، می 
  ها با موفقيت و سربلندی بجنگد و جنگيده. جبهه 

   ] خواهد ملکه را در آغوش بگيرد گراکوس می  [
تواند شاهان و سران خوار شکست خورده ناکامياب از پا افتاده را در غل و  دانيد که روم می می

  زنجير و در قفس در شهرهايش بگرداند و گردانيده. 

  ملکه: 

  کنی؟ در دربار ايران به غل و زنجير و قفس تهديدمان می 

  گراکوس: 

  کند.دانی که سنا رحم نمی اين تنها يک تهديد نيست. می

  ملکه:

  خورد تا پايين بيايد، ژنرال جذاب من. يک سيب را که بالا بياندازی، هزار چرخ می 
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ها جان سالم به در ببرد... اگر سپاه روم و ژنرالش  اگر روم از تاخت و تاز و تاراج بربرها و ژرمن 
  بتوانند که از باختر به پايتخت ايران برسد... 

  گراکوس: 

  رسد...که رسيده... که می 
   ] گراکوس می کوشد تا ملکه را در آغوش بگيرد  [

  ملکه: 

  هنوز نه. 

  گراکوس: 

   ] خشمناک [
  پس کی؟  

  ملکه: 

   ]گرعشوه  [
  هنوز نه. جناب ژنرال گراکوس. 

  گراکوس: 

  ای دارد. هم اندازه م پيچم. چون صبرکی؟ برای اينکه مانند افعی زخمی دارم در خودم می 

  ملکه: 

  شکيبا باش و وقار اشراف منشانه و مردانه خودت را حفظ کن. 
  ] رود گراکوس می  [

  لعنتی... 
  ]  شکند ريزد و می  همه چيز را به هم می [

 لعنتی...کثافت 
  ]  فريادکنان [

  نگهبان 
   ]  آيد نگهبان می  [

ژرمنها نرسيده است؟ سفيران ما هنوز از سرزمينهای ژرمن  مان در رم و جاسوسان پيغامی از 
  اند؟بازنگشته 

  نگهبان:

 ملکه نه، 
   ]آيد کند، آتبين می رود، ملکه خشمگينانه با خود نجوا می نگهبان می  [

  آتبين: 

  وای...چه عطر و بوی گيرا و خوشايندی 
   ]  د شخنني [
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  واقعا چه آشفته بازاری شده است، دربار ايران... 

  ملکه: 

  از حد خودت رد نشو، آتبين 

  آتبين: 

  و نام و آوازه کشورم دارم.   سلطنتی خودم را در برابر خانواده رت يو غ   یمن هم مردانگاما 

  ملکه: 

  کاش اينگونه بود.  تو؟
   ]خندد قهقهه می به آتبين   [

  نزن.   هودهبا اين فند و ترفندها دست و پای بي
  وقتی کهتوانی بکنی.  کاری نمی  که  هنگامی نوند را تحريک نکن.  ها و دسيسه ها و شايعه ها  با بهانه 

  پذيرد. کسی تو را به عنوان جانشين شاه نمی 

  آتبين: 

  مادر به دنبال پادشاهی نيستم.

  ملکه: 

باشی  پادشاه  توانی نمی   لیو  ،هستی  آنبه دنبال   مند دغاو  ناجوانمردانه خيلی وقت است که  هستی، 
  ناتوانتری... و  تر  چون فرزند کوچک 

  آتبين: 

  کند که هوادار و پشتيبان من هم باشی. اما مادر، عدالت حکم می 

  ملکه: 

  چه هواداريی؟  
هايت را لاپوشانی  کاریای و نوند گند و گريخته  آنگاه که بارها در نبردهای دشوار شکست خورده 

  مان رسانده است. کرده و به پيروزی 

  آتبين: 

  تو بايستی از تنها پسرت هم حمايت کنی. 

  ملکه: 

ای که شايسته جانشينی تخت و تاج بشکوه در چنين سرزمين بزرگی  چه حمايتی؟. آنگاه که نشان داده
  نيستی، پسرم. 

   ] رود می  [

  آتبين: 

  ات کجاست؟پس محبت مادرانه 
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  عدالت و گذشت و رحم و شفقتت کجاست؟ 
  روی. کنی و می بار، خنجر را تا دسته در قلبم فرو می های ناخوشايند مرگ که به همين سادگی با واژه 

  توانم بکنم؟ انديشی کاری نمی چون می 
  هراسی؟ نمی   يمها ها و دسيسه برنده ژرف کينه   براستی از گرداب فرو 

  ]  آيد نوند می  [

  نوند: 

  نگهبان به دنبالم آمد. اينجا چه خبر است؟ 

  آتبين: 

  داند. کی می 

  نوند: 

  کی اينجا بوده است؟ 

  نگهبان:

  پيش از شاهزاده خانم وليعهد؟

  نوند: 

  پيش از من. 

  نگهبان:

  و پيش از حضور جناب شاهزاده آتبين؟ 

  نوند: 

  ]  به فرياد  [
  و پيش از شاهزاده آتبين. 

  نگهبان:

 بانو   ، -گراکوس - جوان قدرتمند   تنها ملکه ارجمند و ژنرال

  آتبين: 

  تنها...تنها و در پس درهای بسته. 

  نوند: 

  اينجا ميان آن دو چه اتفاقی رخ داده است؟ 

  آتبين: 

  هايی زد ولی آن ها قطعا خودشان چيزی را اعتراف نخواهند کرد. شايد...البته شايد بتوان حدس

  نوند: 
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  ها و شيشه ها را شکسته است؟ کی اين ميز و صندلی ها را انداخته و جام 

  نگهبان:

  دانم. سرورم. نمی 
   ]رود نگهبان می  [

  نوند: 

  ]  نجواگر [
  داند؟پس که می 

  آتبين: 

  خواهد با حقيقت دردناک برهنه روبرو شود و بداند. داند، چون هيچ کس براستی نمی هيچ کس نمی 
   ] شود نشيند، سپس صحنه اندک اندک تاريک می ای می رود، نوند گوشه آتبين می  [

  نوند: 

  ]  نجواگر [
  هماوردی و روبارويی با حقيقت برهنه در شبی چنين ديجور و تيره و تار... 

   ] نوشد ريزد و می شراب می  [
  اما حقيقت چيست؟ برادر، چيست؟ 

  نفس بکشم، اجازه نخواهد داد تا   و استخوان شکن  بار سهمناک  ن يا  ،بار  ني اکنم، حس می  زيرا
  تر روم، پيش  گر يد که 

  بردارم   که ديگر قدم از قدم 
  تا ندانم. 

   ]زند نوند زانو می  [

  . برهان  يیو تنها  یشده را از گمراه سرگردان و گم  شان يمن پرای پدر ما که در آسمانی، 
  ی. بخشی نجات م سرانجام  را  دگان يو رنجد   هستیبا شکسته دلان  چون تو 

  ها. ها و شايدات و شايعات، از اين کابوس های تباه باطل، از اين شک از اين خيال 
  خدايا... 

  ]  رود می  انپريش [
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  صحنه هفتم 
  

   ] اند ايستاده  او شاه بيمار، پزشک و ملکه بالای سر اتاق شب،  [
  پزشک: 

  ای تب و لرز باز هم هذيان و تازش مردافکن دوره 

  ملکه: 

  او دوام خواهد آورد. 

  پزشک: 

  آشوبد.  روانشان را بر می روزافزون  یها و اشباح با پرهيب اميدوارم، گرچه آفت مالاريا دارد 
  اند. گرچه سخت ناتندرست و بيمار

  ملکه: 

  شما نهايت کوششتان را بکنيد. 

  پزشک: 

نشيند،  بلعد اما سرانجام فرو می خيزد و همه چيز را در خود فرو می ملکه، اين توفند، هولناک بر می 
  اگر فرو بنشيند. 

  ملکه: 

  بار هم با آرامش پايان پذيرد. اگر... کاش اين 

  پزشک: 

  هيچ چيز بعيد نيست. بانوی ارجمند 
  گير گاه و ناگاه های نفسحتی با همه اين فشارها، حتی با وجود اين حمله 

   ] خوراند به شاه دارو می  [
ام.  ای به ايشان خورانده ام و داروهای تازه با پافشاری شما، با پزشکان کارکشته بيشتری رايزنی کرده

بر بيماری را به پايان  کافی است که شاه بيشتر ايستادگی کنند و چرخه دشوار و در افت و خيز زمان 
  برسانند تا بهبود بيابند. 

  ملکه: 

   ] کند دستان شاه را نوازش می  [
  اميدوارم، واقعا اميدوارم... 

   ] زداياند  رود، ملکه مهربانانه و نرم نرم با دستمال، عرق را از چهره شاه می پزشک می  [
که زودتر برخيزد و دوباره سرير سلطنت را و اورنگ فرمانروايی و اختيار و اراده را در چنگ  

  نيرومند خود بگيرد. 
  بردارد.  شمکه زودتر اين بار جان شکاف را را از دو

  چون ديگر شکيب و يارايی و طاقت و تاب ندارم. 
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  ]روند آيد و با ملکه نجواکنان بيرون می گماشته يکم می  [
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  صحنه هشتم 
  

 ]شود ای، صدای همهمه و هياهو از دوردست شنيده می در شهر، نوند جام در کف بنشسته در گوشه  [

  نوند: 

  رهايم کنيد. تنهايم بگذاريد. برويد کنار 

  گماشته يکم: 

  گونه از کاخ بيرون آمدن صلاح نبود، بانو اين 

  گماشته دوم: 

  اينجا جای امنی نيست. 

  نوند: 

  کوبيدند. چون انگار در آنجا پتک در سرم می 
چون ديگر اصلا تاب نشستن و تحمل جايی را نداشتم که روان جاودانم را، نام نيکم را را انگار  

  اند.گذشت و سنگدلانه به بازی گرفته بی 

  گماشته يکم: 

  اما هيچ چيز اثبات شده و قطعی نيست.. 

  گماشته دوم: 

  های شهر در آشوب است. حاشيه  زيرا و اينجا هم جای ايستادن نيست. 
های مردم گرسنه و پست کوچه به کوچه و برزن به برزن پايتخت را غارت  چراکه اين روزها دسته 

  کنند. می
  نوند: 

  برای ايران زمين اين نبود...  م افسوس....آرزوي

  گماشته يکم: 

  بزودی با مشت محکم سرکوب خواهند شد، بزودی نظم آهنين دوباره برقرار خواهد شد. سردار

  نوند: 

  چه اوضاعی، چه روزگاری... 

  گماشته دوم: 

  اما اکنون نبايد اينجا باشيم. 
  اند... ها و خيابانهای پايتخت را قرق کردهچون اوباش و اراذل کوچه 

  نوند: 
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ها را بر گرده ناآگاهی و ناتوانی  های چرکين کنند و گناه همه اين رخدادها و شکست تا افسانه پردازی 
  مادرمهربانم بيافکنند.  و لوندی  من و زد و بند و دسيسه چينی

  گماشته دوم: 

  از اراذل چه توقعی داريد؟ 

  گماشته يکم: 

  بايد به کاخ بازگرديم. 

  نوند: 

بايستی تاوان انگ   آنان ام خودم فريادهايشان را بشنوم تا ادعا و داوشان را پاسخ بدهم. آمده نه. امروز 
  گساری و خيانت مادر پاکدامنم با روميان را بپردازند. ت درباره شهو  شان ی آلودهداستانها ها و و تهمت 

  گماشته يکم: 

  حرفهای آنها چه اهميتی دارد؟

  نوند: 

  اهميتی ندارد؟
  ]نوشد خندد و باز بسيار می مستانه می  [

ايد، ارج و قربی ندارد؟  ها کشيده ايد و زحمت ها خوردهتان که برايش خون دل براستی نام و نشان نيک 
  اهميتی ندارد؟

  گماشته يکم: 

  زنند. مردم فرومايه حرف پوچ و مفت زياد می 

  نوند: 

ام يا از من پنهان  ام؟ چيزی شنيده باشند که نشنيدهاما اگر پوچ نبود؟ اگر چيزی ديده باشند که نديده
  شان، حرف مفت و بيهوده نبود؟ اند؟ اگر همه حرفهای داشته

  ]کوبد  جام را بر زمين می  [
  وای... 

  گماشته يکم: 

  شود.  بايد رفت. خروش همهمه و هياهويشان نزديک و نزديکتر می 

  نوند: 

شنوم. چون اکنون  درستی میگرشان را به های سخرهچه خوب...چون اکنون خروش و غوغا و زوزه 
احترامی و ناسپاسی سترگ سهمگينشان را  يک به يک با تيغ تيز خونريز اين شمشير، تاوان بی 

  دهند. می

  گماشته يکم: 
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  گسيخته خطر نکنيد. سردار، با روبارويی با اين انبوه افسار 

  نوند: 

  ]کشد شمشيرش را از نيام بيرون می  [
  آوای پلشتشان را بشنويد. 

  هياهوی زبونشان را بنگريد. 

  گماشته دوم: 

گرسنگی، رخدادهای جنگ و ضعف حکومت مرکزی نترسشان کرده است و به آنها شهامت   زيرا
  داده است.

  نوند: 

  زهره و شهامت و جسارت چه چيز را؟ شهامت بيان آشکار حقيقت؟ 
  ]خندد مستانه می  [

  گريزيم. نه. شما هم پروا و جسارت نداريد. همه از حقيقت می 
  برويد کنار. 

  گماشته يکم: 

  اما بانو.. 

  نوند: 

  ها... رهايم کنيد. برويد کنار ديوانه 
  ]رود پيش می  [
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www.takbook.com



  صحنه نهم 
  

   ] ، دراز به دراز روی تخت افتاده است هوشنوند، بی  [
  گماشته يکم: 

  به سختی از آن مهلکه اوباش بيرونشان کشيديم. 

  شاه:

  ]لرزان  [
  هميشه حساس بود.  

  ملکه: 

  مغرور مهربان و و 

  شاه:

  غرور پيروزش کرده بود.پايداری و درستکاری و  همين

  ملکه: 

های  زمزمه تاب نرمش و خمش ندارد. ، ولی اکنون شايد بر زمينش بزند. چون تاب باخت ندارد 
  ندارد.   را شکست چينان و دسيسه 

  پزشک: 

  تان افت کرده است. سرورم، بايستی به خوابگاهتان بازگرديد. تازه تب 

  ملکه: 

  نوشيد. هرگز تا اين حد شراب نمی 

  پزشک: 

  فشار برايتان سم قاتل است. 

  ملکه: 

  بايد به خوابگاه برگردی. 

  شاه:

  گاه تا اين اندازه ناآرام نبود. هيچ 

  گماشته دوم: 

  اند. هرگز سابقه چنين شکست سهمناکی را نداشته  زيرا

  ملکه: 
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  کند. چون آتبين دارد روح و ذهنش را مسموم می و 

  شاه:

  کاش اينگونه نباشد. 

  ملکه: 

  برای نوند خطرناک است.   اوولی هست...

  شاه:

  وای...وای 

  ملکه: 

  . من دشمن آتبين نيستم 
حس   خوب است. اين را  رزا. ولی حضور او اينجا خطمخون و پاره جگر هم است.  دم او هم فرزن

  کنم. می

  شاه:

  چه بايد کرد؟ 

  ملکه: 

  بايد به دوردست شرق برود. پايتخت ديگر جای او نيست.

  شاه:

  آورد.اما آتبين مرد کارهای سخت نيست. آنجا دوام نمی 

  ملکه: 

  بايد برود. 

  گماشته يکم: 

گويند. بايستی بيشتر مراقب روح حساس برآشفته و زخمگن وليعهد باشيد.  سرورم، ملکه درست می 
ها، دارند دختر نازنينتان را در چنگال خود خرد  های جسمی و روان ناآرام و شايعه فشارها و آسيب 

  کنند. می

  شاه:

  اما او سپهسالاری پيروز و يک شاهزاده است. وليعهد يک امپراتوری بزرگ... 
  بايد در برابر فشارها مقاومت کند. 

  گماشته يکم: 

ولی سخت است...خيلی سخت ...اکنون انگار زبانزدهای پلشت هولناک و احساسات بر شاهزاده خانم  
  است.  چيرهزخمناک 
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  شاه:

  .  ببنديم توانيم دهان مردم را اند و هستند. ما که نمی ها هميشه بوده حرف مفت هميشه هست. شايعه 

  ملکه: 

اوست که بايستی به خون اشرافيش، به پدرو مادرش اعتماد کند. اوست که بايد بر احساساتش غلبه  
  کند. 

  ]خيزد می خشمگين بر  [

  گماشته يکم: 

ند. بايستی زودتر ارتش را فرمان دهيد تا اين سيل هرج و مرج  اها در کمين آشوب سروران، رومی 
  طلب شهری را آرام کنند. 

  ملکه: 

  فعلا نيرويمان کم است. بايد کاخ را حفظ کنيم. 

  گماشته يکم: 

  نظمی افسارگسل بيخ گوشتان است. اما خطر بی 

  ملکه: 

ايم. پس حالا نبايد خطر مهلک کرد و اين اندک ارتش بازمانده  دانم ولی اکنون متزلزل بر لبه تيغ می
  را هدر داد. 

  شاه:

اول بايد عهدنامه را نهايی کنيم و با روميان ببنديم، آنگاه بلافاصله مشت محکم را بر سر اوباش فرود  
  آوريم. 

  گماشته يکم: 

های روميان پايانی  پس، سروران، زود...خيلی زود کار را تمام کنيد.برای اينکه دوز و کلک و دسيسه
  ندارد.

   ]روند گماشتگان می  [

  شاه:

  اند؟  های ناشناس به سنا، به امپراتور رسيده نامه 

  ملکه: 

مان رسانده باشندشان... اميدوارم که  بايد که جاسوسان ايم، پس زر و گوهر بسياری خرج اين راه کرده 
  رسانده باشندشان 

  شاه:

  اثری دارد؟ 
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  ملکه: 

  بی اثر هم نيست، تيری است در تاريکی. 
بگذار که پشت گراکوس را خالی کنيم، که هول و هراس خيانت و همدستی با خاندان سلطنتی ايران  

  را در قلب سنا و امپراتور روم بيدار کنيم تا پس از پيمان به رم فرايش بخوانند. 
   ]کنند شود، شاه و ملکه دستان او را نوازش می هذيان نوند بيشتر می  [

  ملکه: 

  دريغا دريغ 
  حال و روزش را ببين؟ 

    بينند.جانکاه مرا نمی  تقلای کنند، کدام شرايط وخيم و متزلزل ما را درک نمی فرزندان ما، هيچ 
  شاه:

  فهمند. بينند. سرانجام میمی سرانجام 

  ملکه: 

  باورم ندارند.  یبه راست   کدامچ يانگار ه اما 

  شاه:

  يعنی بايستی داشته باشد.  باور دارد.   مادرشدارند...حتی آتبين مکار خودخواه هم در نهان نهادش به 

  ملکه: 

  ]نجواگر[ 
  ايمان ندارند. جز تو. ن انگار هيچ کدام به م 

  شاه:

  ... عاشق و دلخسته توام سالها است  من به عشقت باور دارم. چون 

  ملکه: 

  و من هم... 
  ]کند نوازشش می  مهربانانه [ 

  وار وار، ديوانه ديوانه 

  شاه:

ايم تا زمان بخريم، تا سياستمدارانه از اين شکست سخت، اين تله مرگبار  با هم قرارها گذاشته  زيرا
  گذر کنيم. 

  ملکه: 

  و گذر هم خواهيم کرد. 

  شاه:
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خواهيم ايران زمين تحت الحمايه و ساتراپ آنها  دست روميان بشويم. نمی خواهيم زير نمی وقتی که 
  مال شود. خواهيم نام نيکمان از اين خواری مردافکن لجن بشود. نمی 

  ملکه: 

سوی فرات را در اين داو، در اين پيمان خواهيم باخت  های آن شود، هرگز نخواهد شد...سرزمين نمی 
  شويم. شويم. زيردست کسی نمیمان نمی الحمايه دشمنان اما تحت 

   ]کشد خنجری را از پيراهنش بيرون می [ 
م  که هميشه همراه  -ان رّ بُ   تر از هرکسی، قلبم را با اين خنجرمايگی، من پيش فرووگرنه از اين ذلت و 

  پاره پاره خواهم کرد.  -است 

  شاه:

  ندارد. دليلی ندارد. دارد؟   ت پس تا آخرين نفس استوار باش. چون هيچ کس دستاويزی برای انکار

  ملکه: 

  نه. 

  شاه:

  کنی؟ کنی؟ می کنی؟ تو که به من خيانت نمیای؟ کار اشتباهی نمی چون تو که کار اشتباهی نکرده

  ملکه: 

  هرگز. 

  شاه:

دار کرد. اگر همه اين  دانم، ديگران هم بايد بدانند... اما اگر سياست شرافت ما را لکه دانم، من می می
  تقلاها به سرانجام نرسيد.. 

  ملکه: 

  ام، هرگز اين اتفاق رخ نخواهد داد.تا زنده 

  شاه:

دارم ...ولی دوستان و دشمنان چطور؟   باور   ت عشق و راستي به  از سمت خود کمترين شکی ندارم، 
؟ يا سازش پلشت ما  پذيرند می اين اشباح هولناک همراه، اين ارواح سرگردان؟ آيا آنها هم صداقتت را 

ايم؟ که بزدليم؟ که نام نيک پدرانمان  با روميان را به سخره خواهند گرفت و خواهند گفت که ترسيده 
  ايم؟ را به لجن کشيده

  ملکه: 

  به سخره بگيرنديا نگيرند، چه اهميتی دارد؟ وقتی که هوشمندانه و درست عمل کنيم. 

  شاه:

  واقعا اهميتی ندارد؟
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  ملکه: 

که برايمان ارزشمندند، به ما و راستی ما وکارهايمان ايمان   دست کم يک نفر از کسانی اگر ندارد. 
  حتی يک نفر.   داشته باشند. 

چاه جهان فرو خواهم رفت، فقط اگر   ترينژرفکافی است. با طناب آن يک نفر در  همين برای من 
تا به آن بياويزم و   هست گاه استواری  تکيه بدانم که  اگر که بدانم که براستی و با خلوص ايمان دارد. 

    بجنگم. 

  شاه:

  گاه. حتی يک تکيه 

  ملکه: 

  گاه. حتی يک تکيه 
بنديم تا  داريم و سنجيده پيمان می سنجيده گام بر می ولی بر لبه پرتگاه،  بناچار  ، داريم وقتی که 

  مان پايدار بماند. تا دوباره برخيزيم.  کشورمان، سلطنت نياکان 
  خواهی که تاج و تخت باستانی با تو نابود شود؟  می

  که سرزمينت پاکوب کشتار و چپاول و غارت و تاراج شود؟ 

  شاه:

  .. م نه... اما نام نيک من در برابر روميان...شرافت و شجاعت 

  ملکه: 

  نام نيکت بازخواهد گشت، وقتی که شکست را به پيروزی بدل کنيم. 

  شاه:

  ارزشش را دارد؟ 

  ملکه: 

  . م عشقالبته که دارد. 

  شاه:

و    کند ام، چون شک مرا هم رها نمی مرا بخاطر اين حرفها ببخش. چون انگار در باتلاقی گير افتاده 
  . امباورت داشته ام و هستم. با آنکه همواره وار عاشقت بوده، با آنکه هميشه ديوانه زند قلبم را زخم می 

  ملکه: 

  بر روميان خونخوار چيره شويم.   توانيم نمی  شک نکن. با ترديد و دودلی

  شاه:

  مرا ببخش. 

  ملکه: 
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  کرد. کاش به ما ايمان داشت.  اعتماد می  بيشتر  ولی افسوس از نوند. کاش

  شاه:

در  ما، از بازی زيرکانه روميان بهراسد ولی  نادرست   سياست و دارد، قطعا دارد...او شايد از گام  
  به من، به تو ايمان دارد. ، در واپسين برداشت اعماق قلبش

  تاکنون نادرستی ديده است؟   مادرشچرا نداشته باشد؟ مگر از 
  کشد. همه رنج میو برای همين است که از رنج و مشقتت، اين 

  وار عاشق مادرش است.  چون ديوانه 
  فرسايدش. ها از پايش انداخته است. اما فشارها دارد می اما آوار دسيسه 

  ملکه: 

   ]کشد های نوند را از پايش بيرون می دشوارانه چکمه  [
  بيند؟ بر گردن نشسته را نمی  ۀ های آختکند؟ چرا شرايط پيچيده و تيغ پس آخر چرا...چرا درکم نمی

  ني را از ا لنگرکژ و کوژ بی  یکشت  ن ي اتا  کنم می دارم  د يآمی از دستم بر ی هر کار  نگرد که چرا نمی 
  . نجات دهم گرداب پر جنب و جوش برآشفته 

  شاه:

  بگذار زخمهای ناسورش خوب شوند. روانش آرامش يابد. نتيجه را ببيند. درکت خواهد کرد. 

  ملکه: 

توانيم تا  توانيم تا بهبودی زخمهای ناسورش صبر کنيم. نمی دانم...واقعا اميدوارم...شايد. اما نمی نمی 
  يابش آرامش روانش امضای پيمان را به تاخير بياندازيم. 

  شاه:

  ترسد و امضا نخواهد کرد. اما اکنون متزلزل است. اکنون شک دارد. اکنون می 

  ملکه: 

  مگر آنکه به شکلی مجبورش کنيم. 
مگر آنکه زودتر به دنبال يک فرصت باشيم و آنگاه ضربه را فرود بياوريم...آنگاه به امضا وادارش  

  کنيم. 
   ]روند ملکه و شاه می  [
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  صحنه دهم 
  

   ] آيند گراکوس و آتبين می  [

  گراکوس: 

  اصرار نکنيد.  
کنم: در زمان بودش وليعهد، سنا حاضر به پشتيبانی از شما به  ام و بار ديگر تاکيد می تر گفته پيش 

  عنوان شاهنشاه فردای ايران نبوده و نيست. 

  آتبين: 

  چرا؟

  گراکوس: 

  کنيم. گذاری نمی چون ما روی مهره ناتوان بازنده سرمايه 
الحمايه ما  ايران تحت  پادشاهوقتی که از شمال و غرب با ژرمنها و بربرها در نبرديم، بايد   زيرا

  های وحشی آن آسوده کند. جنگجويی توانمند باشد که خيال ما را از شرق و انبوه قبيله 

  آتبين: 

  اما اين خلاف قول و قرار ما است. 

  گراکوس: 

  قول و قراری در کار نيست. هرگز هم نبوده است. 

  آتبين: 

  خبرها و آگاهش من کار ارتش شما را پيش برد. 

  گراکوس: 

  ولی ما اصراری بر اين کار نداشتيم، چون بيشتر داده های شما ناکارآمد و سوخته بود.  

  آتبين: 

  اما... 

  گراکوس: 

  براستی نبود؟  
دانيد که خبرها و داده های جنگی شما به روز نبود و ارزش چندانی نداشت.  خودتان هم خوب می 

  اند و ندارند. ، نه سرداران و نه حتی پدر و مادرتان، هم به شما اعتماد نداشته زيرا

  آتبين: 

  ايد. شما کمک های موثر مرا ناديده گرفته 
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  گراکوس: 

نژند  خورده روان چه کمک واقعا موثری؟ جز پرو بال دادن بر وهم و گمان و خيال خواهر شجاع زخم 
  انگيز و گزنده خيانت؟  هراس  های ه بيمارتان؟ جز گستراندن شايع

  آتبين: 

  هم در پيروزيتان کم اثر نبود. اين 

  گراکوس: 

  . شايد...ولی اين ابتکار خودتان بود 
برديم،  خواستيم ببريم و می حال می کرد، برای اينکه ما در هر چون برای ارتش روم فرق زيادی نمی 

  تر و بهتر بوديم. آشکارا بيشتر و قوی  گاهی که 

  : نيآتب

  نوند برخلاف من، عهدنامه را امضا نخواهد کرد. 

  گراکوس: 

  . کشورش را دوست دارد چون ،  خواهد کرد 
  داند.ای ندارد و او اين را در نهان نهادش از همه بهتر می چاره چون 

  ]گردد خواهد بيرون برود که به ناگاه خندان باز می گراکوس می [ 
شويد؟ که  شگفت زده نمی  نيست؟  و غريب  کند؟ برای خودتان عجيب واقعا تخيلاتتان در کجا سير می 

وليت و حقيقت اين  ئدربار ايران را اينگونه پندار و فرافکنی در خود فرو برده...که هيچکس مس 
  ايد و داريد؟ انديشيد راه گريزی داشته پذيرد؟ که می شکست هولناک را نمی 

خواهد بپذيرد که زيرکی و تيغ تيز خونبار و جانفشانی سربازان و سرداران رومی بود  که کسی نمی 
  که پيروزی را برای ما به ارمغان آورد؟ 

خواهد بپذيرد که شما با ارتش اصلی و تا دندان مسلح قدرتمندترين کشور امروز جهان،  که کسی نمی 
  باختيد. ايد و  شکست خوردهايد که  امپراتوری گردنفراز روم روبرو بوده 

   ] آيد می  سوم   هگماشتد، رومی  [

  آتبين: 

بيشتر به اوباش بپردازيد تا بيشتر آشوب کنند، تا بيشتر شايعه ها و داستان زد و  زمان زيادی نداريم.  
بند و خيانت مادرم را در پايتخت گسترش دهند، که نوند در شک غرق شود، که عهدنامه امضا  

ها حاضر نيستند تا او  رومی  زيرا تا روميان با من معامله کنند. که شايد آنچه بايد بشود بشود، نشود، 
  حمايت کنند.  م  هست، از وليعهدي 

   ] د نرومی  [
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  صحنه يازدهم 
  

گشايد و  آيد و پنجره را می کند، شاه، عصا در دست، دشوارانه می حال ناله میو بی  نوند آشفته  [
  ] کند نهد، شاه دستان نوند را نوازش می نشيند، پزشک مرهمی بر زخم وليعهد می کنارش می 

  شاه:

  ]کنان سرفه  [
  روزی جانشين نامداری برايم خواهی شد. 

 پادشاهی بزرگ برای ايران 

  نوند: 

  گرچه شکست سهمگينی خوردم؟ 

  شاه:

 گرچه شکست صعب سهمگينی خوردی. 
  چون ارزش و جنمش را داری. 

  نوند: 

  غم اگر بگذارد...پدر 
  خوار آلای استخوان و درد...دردهای روان 

  ]نشيند به سختی می  [
  ايد؟ خبر به ديدنم آمدهبی 

  شاه:

ها نشانه آشکار احساس در ژرفنای جان نشسته  دانم که اين حال و روز و اين زخم تا بگويم که می 
  وليت و افتخار است. سردار شيردلئمس

  نوند: 

  ]خندد می  [
  سردار شکست خورده، سخره شده و رو به زوال شيردل

  پزشک: 

ام. با مرهم نو.شربت نو. اما بايد مراقبت کنيد. بايد استراحت  شاهزاده خانم، داروهايتان را دگرانده
  کنيد.نبايد عفونت بيشتر شود.

  نوند: 

شود. عجيب نيست  کند و بيشتر و بيشتر می شود...دارد عفونت و چرک غليان میاما انگار دارد می 
  پدر؟ 

  شاه:
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  ]خشمناک  [
  نه.نيست.در سياست هيچ چيز عجيب نيست. 

  نوند: 

به من نبود. اين   شمابخشی از آموزش نجيب زادگی و شرافتمندانه زيستن  -مرزهيچ چيز بی - اما اين 
  نبود.   م تربيت مادر

  شاه:

  لازم است.  هايینرمش  گاهی در بزنگاه 

  نوند: 

  تا کجا؟    نرمش
  زادگان وجود نداشت؟ مرزهايی برای نام نيک و کردار نجيب حد و مگر هميشه  

  شاه:

  وجود داشت. هنوز هم وجود دارد.

  نوند: 

  واقعا هنوز وجود دارد پدر؟ هنوز هست؟ 
  شنوی؟ ها را نمی پچه ها و زمزمه براستی پچ 

  شاه:

  شنوم. چون راست نيستند. چون به همسر زيبايم اعتماد مطلق دارم.  نه. نمی 
دل گوش نکن. نشنو. همانگونه که من نجواهايشان را  های سياه های سرگردان و پرهيب به حرف سايه 

  شنوم. نمی 
وقتی که تکليفم با خودم  ،  کنند چون حرف های پليد پايان ناپذير بدخواهان هرگز مرا شگفت زده نمی 

  مشخص است. 

  نوند: 

تاب اين اندازه   زيرااما برای من عجيب و غريب و شگفت انگيز است، کشنده و خرد کننده است. 
  کنند. حيرت و ترديد را ندارم. انگار خنجر در قلبم فرو می 

  شاه:

ها است. گاهی  اما خنجری در کار نيست. حيرت و سرگشتگی در کارنيست. فقط حرکت بغرنج مهره
  بايستی کارهای ناگوار و سخت کرد. 

  نوند: 

  تا چه حد ناگوار؟ مرزی ندارد؟

  شاه:
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  ]گيرد تا بيرونش ببرد  کند، پزشک دستانش را می به سختی سرفه می  [
کار درست را انجام بده. دختر  و   کن. به من اعتماد کن  اطمينان نوند، زمان زيادی نداريم. به مادرت 

  مهربان...  زيبای خوب...دختر 

  نوند: 

  کار درست چيست؟ چيست؟ 

  شاه:

  و رها کن...  

  پزشک: 

  گردند. بايد به خوابگاهتان بازگرديد. ای وخيم شما دوباره دارند باز میهای دوره سرورم، تب 

  شاه:

  و جدا شو.  
  ن و جدا شو. کَ ها بها و گمان از اين تخيلات و کابوس 

  تا آرام بگيری. 

  نوند: 

  چه آرامی؟ چه آرامشی؟  آخر 
روند، نوند خوابيده خنجر را از کنارش بر می دارد و در برابر چشمانش بالا می  شاه و پزشک می  [

  ]اورد وار فرود می آورد و سمت خودش نمايش 
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  صحنه دوازدهم
 

   ] است گراکوس کنار پنجره ايستاده  [

  گراکوس: 

  خبری از عهدنامه نشد؟ 

  ملکه: 

  بزودی نوند هم آن را امضا وتاييد خواهد کرد. 

  گراکوس: 

توانم خيلی بيشتر از آنچه در  دانی که می حواستان به سلطنت پادرهوا و متزلزل ايران هست؟ می
  ايم را بخواهم و به چنگ بياورم؟ پيمان توافق کرده 

  ملکه: 

  کمی ديگر شکيبا باش.  

  گراکوس: 

  انگيز دلربای نازنينی تا ابد شکيبا و بردبارم. اين سنا است که شکيبا نيست.  من با چنين ملکه هوس 
ملکه به سختی از   بوسدش، کشاند و می گيرد و او را سوی خود می با خشونت دستان ملکه را می  [

  ]گريزد چنگ گراکوس می 
  خواهند. سر بريده بر نيزه شده مرا می   آنها يا عهدنامه يا تصرف پايتخت ايران يا زيرا

  ملکه: 

  نوند بيمار است. 

  گراکوس: 

  بهانه کافی است. بانوی زيبا
  خورند. ها فريب نمی رومی 

  ]رود نهد و می ای را در ميان میکند، گماشته بسته به گماشته اشاره می  [
  بازش کن. 

  ]رود کند و ناگاه پس پس می را باز می ملکه دودل بسته  [

  گراکوس: 

  سر بريده سفير در راه ژرمن با طومار مهر شده دردناک خونچکانش. 
  تقديم ملکه ارجمند زيرک ايران. 

  ]کند با ريشخند طومار را تقديم ملکه می  [

www.takbook.com



های ناتوان عليه ما زد و بند کنيد، که به ياری آنها دل ببنديد، برای  بخوانيد تا بدانيد که نبايد با ژرمن 
زنند.  اينکه آنها، خود، اکنون در ورطه نابودی، در چنگال استخوان شکن روم دارند دست و پا می 

  کند. چون روم اکنون در همه جا در اوج قدرت است. چون رم به دشمنانش رحم نکرده است و نمی 

  ملکه: 

  کنيم. ما به عهدمان وفا می 

  گراکوس: 

  زنند. ها پياپی چيزهای ديگری را گمانه میاميدوارم ولی نشانه 

  ملکه: 

  چه چيزهايی را؟ 

  گراکوس: 

  نام و نشان به سنا را...   ها را...اين طومارهای بیها را...اين نامه چينی اين دسيسه 
   ]افکند  طومارها را پيش پای ملکه می[ 

  اين ها که کار شما نيست؟ 

  ملکه: 

  مطلقا نه.  
  زيراعاقلانه نيست.   زيراشما همدست شوم، اما نه با خود روم.  به زيان شايد بکوشم با دشمنان روم 

  برد.چاقو دسته خودش را نمی 

  گراکوس: 

  ها کار کيست؟ پس اين 

  ملکه: 

  اند. خواهان مستقلی که از سلطه روم بر ايران متنفر دانم... شايد اشراف و آزادینمی 

  گراکوس: 

  شايد...شايد...ولی بدانيد که من در سنا دوستان بسياری دارم، بانو 
های مکارانه به  نامهچنين گونه از سناتورهايی که به ژنرال جوان پيروزمندشان اعتماد دارند و اين 

  سنا و امپراتور آگاهم... 

  ملکه: 

  خبرم. ها بی از اين نامه 

  گراکوس: 
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اند، که مرا  هايی که در آنها مرا خطری راستين و خنجری از پشت در تن امپراتور و سنا وانموده نامه 
خواهد با ياری  اند، جاه طلبی که میطلب و هوسباز و عاشق دلخسته ملکه ايران خوانده عياش و جاه 

  بر روم حکومت کند.  ، های هون و کودتاارتش ايران و قبيله 

  ملکه: 

  های خائنانه دشمنان ما است.  اينها دستاويز و شايعه 

  گراکوس: 

  ...کاش..چون کيفر من سهمگين خواهد بود. ملکهکاش اينگونه باشد، 

  ملکه: 

  های دشمنان شما در سنا است. اينها بازی 

  گراکوس: 

ام را در قبال  بايستی زودتر وظيفه  چراکهکند، تفاوتی پديدار نمی  م شايد...ولی در قصد قاطع امروز
ام تا اگر تا چند روز  کشورم انجام دهم و دهان بدگويان را ببندم. پس ارتش روم را آماده هجوم کرده 

های ما و من برآورده نشود، چپاولگرانه و سنگدلانه به قلب  ديگر عهدنامه امضا نشود و خواسته 
  ايران بتازند و کار را يکسره کنند. 

  ملکه: 

  ]رود می  [م کرد.يعمل خواه   انقطعا به قولهايم ام
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  صحنه سيزدهم 
 

   ] ، آتبين و ملکه در کناردار و پيچان و سست شاه تب  [

  ملکه: 

   ] کند شاه را نوازش می  [
  بيماری اما بايستی حرف بزنيم. اوضاع خوبی نيست. مجبوريم. عزيزم. 

  شاه:

   ] لرزد از تب به خود می  [
  بايد تصميم بگيريم. 

  آتبين: 

   ] به سخره [
  شايد هم ژنرال گراکوس بيشتر مجبورتان کرده است؟ مادرجان 

  ملکه: 

باز من. چون ما برای آنکه به قلب ايران  شرم نيرنگ گر بی آری، بيشتر...خيلی بيشتر. پسر فتنه 
  ايم و اکنون وقت عمل است. نتازند، به آنها وعده وعيد و قولهايی داده 

  آتبين: 

  دقيقا چه قولهايی؟  

  ملکه: 

  باش  خاموش 

  نوند: 

  قولهای سخت، برادر 

  ملکه: 

کردن عهدنامه  هايمان برای نهايی گوش کنيد. ما بايد هرچه زودتر، با امضا و تاييد نوند، به وعده 
  های آنسوی فرات را به آنها واگذار کنيم. سازش عمل کنيم و سرزمين 

  آتبين: 

  خواهيد از تنش جدا کنيد؟رسما دست ايران زمين را می

  چه حقارتی 

  ملکه: 

  ها کشتار خواهند کرد. تا پس بکشند، وگرنه تک تک ايرانيان را مانند کارتاژی 
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  شاه:

  توانند؟ نوند، می 

  ملکه: 

  ها در ابری از آتش و خاکستر و خون تا پايتخت خواهند تاخت.  وگرنه رومی 

  شاه:

  توانند؟ سپهسالار، می 

    ملکه: 

  . د يآر اد يکارتاژ را به  شاهنشاه، 

  نوند: 

  توانيم تا آخرين قطره خون بجنگيم. هنوز می 

  آتبين: 

  شايد هنوز فرصتی باشد. 

  ملکه: 

  با کدام نيرو؟ کدام ارتش؟ 

  نوند: 

  اگر ژرمن ها هم به ما بپيوندند. اگر بربرها هم به ما بپيوندند. 

  ملکه: 

ن و تيز روميان  راّ چنگال بُ  زيرا به وسوسه های پوچ آتبين گوش نده. هيچ کس به ما نخواهد پيوست. 
  ها است. سفير ژرمن  تا ژرفنای قلب آنها را هم از هم دريده و پاره پاره کرده است. اين واپسين نامه 

  ]نگرند را می  گيرد، نوند و آتبين متن نامهطومار را به سوی نوند می[ 
  های نوميدانه من برای يافتن متحد است.اين آخرين نتيجه تلاش 

  آتبين: 

  متحدانی بجز ژنرال گراکوس؟ 

  ملکه: 

   ] زند به چهره آتبين سيلی می  [

  خفه شو. 

   ] زند نشيند، ملکه فرياد می رود و کناری می آتبين پس می  [
  کنيد؟  خدايا...چرا شرايط بغرنج ما را درک نمی 

  نوند: 
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  چون به ما ناجوانمردانه و مرگبار خيانت شد. چون خائن بايد تاوان خيانتش را ببيند. 

  ملکه: 

  اگر خيانتی شده باشد. 

  نوند: 

کردم که کسی از درون دربار، کسی از  حس می  خوب مشخص بود، کاملا  چون در بند بند اين نبرد،
دانسته،  های جنگی ما را می درون ما، کسی که بسيار بسيار به ما نزديک بوده و نقشه راه و سياست 

دست ما را برای آنها رو کرده، باروميان همدست شده و دسيسه کرده و خنجر کين را از پس در تن  
  ما فرو کرده است. 

  ملکه: 

  شاهدت کجاست؟ مدرکت کو؟  

  نوند: 

وگرنه ، مادر عزيزتر از جانم، اين قتل عام فجيع سربازان جان بر کف، اين باخت عجيب هولناک و  
  داد. سقوط دهشتناک رخ نمی 

  ملکه: 

  توانی شکستت را بپذيری. هنوز نمی 

  آتبين: 

  شکست بزرگت را 

  نوند: 

  توانست که رخ دهد. نه. هرگز...هرگز نمی 

  ملکه: 

ها و مسير حرکت سپاه و راهبردهای اصلی و اقداماتت به  دانستم که از جزييات نقشه اگر براستی نمی 
  کردم. جز من و شاهنشاه کسی خبر نداشته است و ندارد، به آتبين شک می 

  آتبين: 

  چرا من؟ چرا هرگز به پسرت اعتماد نداری؟ 

  ملکه: 

  طلب زبون مکاری هستی. منش فرصت آدم بی  زيرا

  آتبين: 

  خبر بودم. نبودم؟ حرکت ارتش ايران و راهبرد بنيادين جنگی نوند بی  اما من از نقشه 

  شاه:
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  خبر بود. آتبين از جزييات اين پيکار تا روز آخر بی 

  ملکه: 

  دانست.  حتی او هم نمی 

  نوند: 

  مکاش آتبين به ايران خيانت کرده بود. کاش آتبين برای شکست ما دسيسه چيده بود. آنگاه تکليف 
  مشخص بود. 

  ملکه: 

  خبر بودند.اما حقيقت اين است که جز من و پدرت همه بی 

  نوند: 

  کشد.افسوس...حقيقت سرانجام ما را می 

  شاه:

گرچه  باشند.   یممکن است خائنان شهيباشند. هم ی ممکن است جاسوسان شه ي گرچه همکه . ر يبپذ پس  
چنان سترگ و در آن ابعاد که در گمان و خيال تو   و دسيسه   توطئهاما . ست يجنگ ن  انت يخی جنگ ب

ها و راهبرد اصلی اين آورد سهمگين آگاه نبوده  است هرگز رخ نداده است. چون کسی از ويژگانی 
  است.  

  تر. تر. ناکارآمد . ناتوان کار کرده است  ترف يکه ضع بوده بار، ما و ارتش ما   ني اپس بپذير که 

    ملکه: 

  لطفا غرورت را کنار بگذار و حقيقت را ببين. 

  نوند: 

نه. شکستی چنين فروپاشانه و سهمناک و دهشتبار برای امپراتوری قدرتمند و شکوهمند ما، برای  
ما همه هنگ ها و رده ها و گردانها   زيرا بزرگ ممکن نيست.   ایدسيسه ايران زمين، بدون توطئه و 

  ها را. همه نيروهای جسور زبده چنين ارتش بزرگی را. را از دست داديم. همه پيشاهنگ 

  ملکه: 

  اند. بوده بسيار نيرومندتر چرا ممکن نيست؟ وقتی که رومی ها  

  نوند: 

  امکان ندارد.

  آتبين: 

  واقعا؟ 

   ] خندد نوشد و به قهقهه می شراب می  [
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تاز مثلا دلاور  آور ايران...از خواهر يکهدريغا دريغ از هوش و ذکاوت فرمانده سابقا شريف و نام 
  شجاع من 

  شاه:

کنند. چرا  ها و بربرها را هم نابود می اند. دارند ژرمن آنها کارتاژيها را از روی زمين محو کرده 
  توانی بپذيری؟ نمی 

  نوند: 

  امکان ندارد.  

  شاه:

  کند.سرانجام اين غرور بيهوده نابودت می 

  نوند: 

    . ست يممکن ن م يبرا  یمهلکبار  فاجعه شکست  ني چننه. 

  آتبين: 

  دل زودباور...با دسيسه همه چيز امکان دارد. چرا خواهر ساده

  شاه:

  بس کن. آتبين،  

  ملکه: 

   ] فشارد دستان نوند را در دستش می [
  قبول کنی.  را ات وظيفه   خواهی نخواهی بايستی

  شاه:

  نامه سازش را امضا کنی. به عنوان وليعهد، پيمان و  

  ملکه: 

ها برای نجات به روی ما بسته  هيچ راهی. چراکه اکنون همه گذر، راهی نداريم. چون زمانی نداريم
  است.  

  نوند: 

  اما چه کسی مرا نجات خواهد داد؟
   ] رود نوند می  [

  آتبين: 

  کند. هايت درد می جای سيلی 

  ملکه: 
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  شکستم. هايت را می ات استخوان شرمی افسار گسيخته بايد به خاطر بی 

  آتبين: 

  نبود.  م ولی اين حق 

  شاه:

  چرخانی؟ با روان برآشفته خواهرت بازی نکن. چرا تيغ را لای زخمش می 

  ملکه: 

  به خاطر خواست قدرت، به خاطر بخل و حسادت... 

  آتبين: 

  و شايد عدالت. 

  ملکه: 

  جود.  که دارد تا مغز استخوانش را می 

  آتبين: 

ها از زبان مادر زيبايم کمی صعب  ، هضم و بلع و گوارش آوار مردافکن اين واژه مملکه ارجمند، براي 
  و سنگين و سخت است. 

  ملکه: 

  گرش بزند. سخت نباشد. مادر بايستی حرف حق را به فرزند عزيز هرزه عياش قتنه 

  آتبين: 

  فرزند عزيز؟ 

  ملکه: 

  نيستم.  ت من که دشمن

  آتبين: 

   ] خندد مستانه می  [
  ای؟ پس چرا دوستم نداری؟ چرا هرگز دوستم نداشته 

  ملکه: 

حال فرزند منی. از خون منی، اما خطرناکی چون منش  ام... دردناک است ولی به هر دارم، داشته 
  . یکنی ذهن نوند را مسموم م استواری نداری، چون هميشه 

  شاه:

  ايم؟ چرا؟ مگر ما به تو ستم کرده
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  ملکه: 

  خواهی خواهر حساس روان نژندت را با بهمن گمان و وهم و خيال ديوانه کنی. چون می 

  شاه:

  مگر همه اين سالها نوند به تو ستمی کرده است؟ 

  ملکه: 

  دهيم. پسرم. ولی ما اجازه اين کار را نمی
  . ايمنهايی کرده  ات مان را برای آينده پدرت تصميم با   زيرا

  ]درنگ[ 
شاهزاده آتبين، پيمان که امضا شد، بايد به خاور دوردست بروی و مانند يک سرباز، زير فرمان  

سرداران سپاه، رخ به رخ با سکاها بجنگی تا با زندگی راستين روبرو شوی. پايتخت ديگر جای تو  
  نيست. 

  آتبين: 

  ] فرياد به  [
 خواهيد مرا به کشتارگاه بفرستيد؟ می
 خواهيد مرا به کشتن بدهيد؟ می

  ] روند ملکه و شاه می  [
  ضربه سهمگينی بود. 

  ]نوشد می  [
  ايد.جزم کرده م بارتان را درباره من و آينده رنج ايد و عزم هايتان را با هم زدهپس حرف 
  انگار زمان زيادی برای کنش ندارم، مادرگونه اين پس حيف شد،  

ات، خشمگينانه تاکيد کردی، اينجا ديگر جای آدم  گونه که شما با آن قلب نامهربان نامادرانه چون آن 
  های وحشی قطعی است. به دوردست   ممن نيست، که تبعيد ابدي  مانند بی منش پليدی 

  ] آيند کوبد، گماشتگانش می جام را بر زمين می  [
  خبری نشد؟  

  گماشته سوم: 

  جناب هنوز نه، عالی 

  آتبين: 

  مستند و گواه استواری؟ چيزی؟ 

  گماشته چهارم: 

ايم. ريز به  و در ميانشان نفوذ کرده  ايم، از آنان خبر گرفته جواهر و زر بسيار در ميان روميان پاشيده 
  ريز و بند به بند آمارشان را هم داريم، شاهزاده. 

  اند.وفايی و خيانتی نکردهولی ملکه مادر، انگار که تاکنون بی 

  گماشته سوم: 
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  ] به سخره زير لب  [
  اند.  باز رکاب ندادهانگار که ملکه ارجمند، تاکنون به ژنرال گراکوس هوس

نگرد، سپس  آيد و در چشمانش می کشد، به سوی گماشته ترسيده می آتبين خنجرش را بيرون می [
  ]زند دوبار پياپی با دسته خنجر بر چهره گماشته می 

  آتبين: 

  ] به فرياد  [
 فهميد؟ من فرصت زيادی ندارم. می

هميشه دغلی و   زيرا گمان بايستی کاری بکنند. کنند. آنها بی آنها حتما دارند در پس پرده کاری می 
شود که نباشد و  قطعا همواره خيانتی هست. نمی  زيراوفايی و غدری در کار است. پيمان شکنی و بی 

 بيابيد.  م شما بايد آن را براي
  ] روند گماشتگان می  [
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  صحنه چهاردهم
  

   ]نوند خشمناک در نيايش[ 

  آتبين: 

  ا يهللو
    کن. زاری ها ملکه آسمان  یا

 است.ساكن گردانيده   تيره و تباه را در ظلمت  ا مو  جفا كرده   ادشمن بر جان م چون که 
ما دست و  حال با اين ولی ، پريشان گرديده است لنگر کژ و مژ و کشتی بی  سان به   اناندرونم چون که 
  رويم و دفن شويم. تا اندک اندک در ورطه سياه سهمگين فرو    زنيمپايی نمی 

  هللويا. 
  ای ملکه روياهای ما 

  . سوگ نشين کن و به  زاری
های خرد و  جرعه جرعه تشنة  ،خشكسخت سترون و   یزمين  مانند  ا مزخمگن ترسيده جان  اکنون که 
  کنيم. و ما کاری نمی   تو است شجاعت  

  رسد... اکنون که دارد روزگار حقارت بارمان فرا می 
  نوند: 

  از اينجا برو  

  آتبين: 

  بزودی خواهر نبرده سلحشور... 
  است. ما اين روزهای آخر ديدار 

  شوی بزودی از شر من، تنها برادرت، تا ابد آسوده می 
شرمت را به تبعيدگاه، به قتلگاه  شاهنشاه و ملکه ارجمند، دارند يکتا برادر پافشار پيگير بی  زيرا
  فرستند.  می

تا به فرمان و خواست مادر زيبای مهربانش، به نبرد تن به تن و افتخارآور با سکاهای وحشی و  
  های آدمخوار برود. ماساژت 

  نوند: 

سوی مرزها بتاراند. چون  سرانجام کسی بايد آنها را به آن  زيراتبعيد نيست. کشتارگاه نيست. اين 
  شاهزاده بودن همين است. جنگ همين است. 

  آتبين: 

   ] نجواگر [
  اند. چرا؟ چرا مرا دوست ندارند. چرا هرگز مرا دوست نداشته 

  نوند: 

  بيا دعاکنيم تا آرامش بگيريم. 

  آتبين: 
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  شايد بخاطر قدرت حضور و شرافت بودش تو... 

  نوند: 

  اين گونه نيست. 

  آتبين: 

کنند، ولی  هست...هست. گرچه مسخره است، سهمناک است، گرچه انگار کارد در قلبم فرو می 
  ام. کم من با خودم و اين حقيقت تلخ کنار آمدهدست 

  پذيرفتن حقيقت برهنه آرامشی نيست. اين را که بايد بدانی. آرام را بی چرا که روان درآشوب نا 
  ] خندد نوند می  [

  خندی. گونه هولناک می باشد که اين دار خنده هايم برايت بايد حرف 
دار شده است...خنجر  همه چيز اينجا بيش از اندازه عادی و مبتذل و خنده  زيراالبته شايد بايد هم باشد. 

 ها توطئه ها،  ها، خيانت ها، دستان و دسيسه از پشت 

  نوند: 

  شوم. خدايا...دارم اندک اندک ديوانه می 

  آتبين: 

  ی؟ ريگیرا در چنگ خودت نم  و تخت و تاج  چرا قدرت واقعا 

  نوند: 

  به دنبال قدرت نيستم. 

  آتبين: 

ان که هستی.  خائن در جستجوی راستی و آرامش عميق که هستی. در جستجوی پيروزی و يافتن 
اند، چرا همه چيز  اند، کسانی را که دسيسه چيده اند و از بادافرهش گريخته کسانی را که خيانت کرده 

  دهی؟ را به شکل درستی که بايست شکل نمی 

  نوند: 

  بينی؟ شنوی؟ اوضاع کشور را نمی نمی 
اکنون تيغ بر گلوگاه است. چراکه بايد...بايد پيمان با روميان را امضا کنيم. چون راهی نيست   زيرا

  که نيست. 

  آتبين: 

  دهی؟ ها پايان نمی ها و دستان و دسيسهها، به اين نيرنگ به اين کابوس چرا 

  نوند: 

  چگونه؟ 

  آتبين: 
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ان را نابود کن. آنگاه همه چيز را به شکلی  خائن آنگاه در جايگاه فرمانروا با روميان سازش کن. آنگاه  
  که بايست در بياور. 

  نوند: 

  ] به فرياد  [
  چگونه؟ 

  آتبين: 

  دانی؟  واقعا ، خواهر زيرک هوشمند، راهش را نمی 
  پيچيده نيست ولی سخت است، سخت... اما شدنی است. 

  ولی راحت نيست...اصلا راحت نيست. 
   ] نوشد از جام می  [

  بگذار در اين نيايشگاه در برابرت اعتراف کنم. 
توانم  دانم. زيراکه نمی است، راست باشد، خواهرم...شايد، چون براستی نمی  ت شايد چيزی که در ذهن

  هايم را به درست و نادرست سرند کنم. کنم و انگيزه  تکه تکه روانم را  
کنم که به سوی عصيان و شورش  کنم اما حس می ات میآری، شايد دارم آرام آرام به شورش وسوسه 

 خواهم خوار و تباه و ذليل باشيم. نمی  زيراکنم،  ات میدرستی وسوسه 
کنم که در انتهای اين  رانم، اما حس می يا...آری، شايد دارم اندک اندک به سوی پرتگاهی ژرفت می 

  پرتگاه مهيب، سبکی است. آرامش است. رهايی است. 
  نوند: 

  چيزها نيستی.  راستين بدنبال شکل   ،ولی تو در جستجوی آرامش و رهايی نيستی
   ]درنگ[ 

شدن و زير يوغ آنان  ندارد؟ مستعمره روم   ارزشی ت راستش را بگو، اصلا نام و بدنامی ايران براي
 رفتن برايت مهم است؟ ن

  : نيآتب

  اميدوارم که مهم باشد. 

  نوند: 

برای تو تنها قدرت اهميت دارد...همين و    نداشته است و ندارد.  و ارزشی ارج نه. هرگز برايت 
  زنی؟ نه؟  برای سود خودت دست و پا می  تنها و تنها بس...ت

  : نيآتب

، به  خواهمی م و تاج و تخت و اريکه سلطنت را قدرت هم من  کنم، آری...به خدا آری... انکار نمی 
دهم، چون  ام و خودم را فريب نمی خواهم، اما عاقل خواهم، عاشقانه هم آنها را می خداوندی خدا می 

اش را ندارم.  ش را ندارم. ارج و ارزش و مايه شَ رِ دانم که توان به دست آوردنش را ندارم. بُ خوب می 
آنکه تنم را ازچوبه دار بياويزند و آونگم کنند، به چنگش  ارتشش را ندارم و بعيد است که بتوانم بی 

  ی. تو دارهمه اينها را  اما نتيجه است. تباه است.پس دست و پا زدنم بيهوده است. بی   آورم.
  ی. توانی م مان بکنی، هرچه بخواهی برای سربلندی دوباره و  
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  ]درنگ[ 
  البته اگر بخواهی... 

  نوند: 

  به پدر و مادر و اعتمادشان خيانت نخواهم کرد. 

  آتبين: 

و روح    نوند  روراست باشيم. شايد تو به آنها اعتماد داشته باشی، اما آنها به تو اعتماد ندارند. به 
  . باور نداشته باش باور ندارند. پس تو هم بيش از حد به آنها   شبرآشفته ناآرام

  مادر د يشا ها و شواهد و گواهان را در نظر بگيريم، بيا شنيده ، ميبا خودمان صادق باش ا يبچون  
  ياندازد. ب  ، در آغوش ژنرال گراکوس،انيروم  آغوشدر  پدر،پس از مرگ  هم، کشور را   گرانمايه ما، 

  نوند: 

  خاموش باش 

  آتبين: 

  .است   ريو پدر هم پ   ست ين  ی دلربا و پريچهرمان اطمينانکه به مادر  یبدان  د يبا باشد ولی  

  نوند: 

  ننگ بر تو 
  يست. ن  معتبری  مدرکگواهی نيست، مستندی نيست، 

  آتبين: 
  . ان يش را با روم دلفريب رفتار نرم نهفت دستانش را و نرما بساوش در  ن يبب 
  را  ش يلوند  و

  ها دقت کن. نمادها را بنگر. به نشانه 
  نوند: 

  ؟ بزند  انگی چنينآشکارا به مادرش  ی چگونه ممکن است فرزند 

  آتبين: 

و    ريمس نقشه   زير و بم ارتش وکه از  ، کسی که دسيسه چيده، کسیکرده انت يخ  ی کسکه بالاخره 
  است.  بوده آگاه  راهت 

  زنند: ممکن است...بسيار هم ممکن است. ها فرياد می پس وقتی که همه نشانه 
  نوند: 

  خورد. دارد حالم به هم می 
   ] اورد انگار دارد بالا می  [

  ؟ کنیمادرت را بدنام می چنين ناجوانمردانه  چگونه 

  آتبين: 
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او مادر من هم هست، گرچه دوستم ندارد، هرگز دوستم نداشته است. گرچه از من متنفر است ولی  
  هست. 

  نوند: 

  شرم. بی 
  ]کشد خشمگين شمشيرش را می [

  آتبين: 

  فرو کن.   م بزن. آری، شمشيرت را در قلب
  خواهی آشکارا با حقيقت برهنه روبرو شوی. فقط نمی تو ولی بدان که  

  . همين. مادر و روميانی  گانيمزدور رابازيچه و  زيرا
  نوند: 

  من بازيچه کسی نيستم. 

  آتبين: 

خواهند وليعهد و جانشين  خواهند؟ چرا می چرا امضای تو را می   وگرنه  ،بازيچه روميانی ا،چر
  شاهنشاه نگاهت دارند؟ 

  نوند: 

  مزدور روميان نيستم. 

  آتبين: 

تا پيروزيشان را استوار کنند. تا نام و منشت را تيره و تباه کنند. تا خوار و ذليل و زيردستت کنند. تا  
مايه عبرت خاور و باخترت کنند. که نتوانی سرت را از اين همه حقارت بلند کنی. تا در خودت  

  دفنت کنند. 

  نوند: 

  ولی امروز راه گريزی نيست.

  آتبين: 

  هست...هميشه راهی هست... 
  ]چرخد گرداگرد نوند می  [

تنها کافی است که چشمانت را باز کنی و دست دغلکاران را از قدرت کوتاه کنی که در دام آنها  
کشاند.  خورد و کشور را به پرتگاه می نيفتی. زيرا مادرمان هم دارد فريب احساسات و روميان را می 

ور  تو را ، دشمن کينه هرگز    انيروم  زيرا روميان هرگز به عهد و پيمانشان وفا نخواهند کرد.  زيرا
، دست کم  د يبا پس  . رفت ينخواهند پذ   نشاهعنوان شاهه  ب شان را، پس از مرگ شاه جنگاور ستيهنده

.  چون گراکوس عاشق دلخسته مادرت است  ی. کن  ی کاربرای سربلندی کشورت هم که شده، زودتر 
    چون گراکوس عاشق ديوانه وار تاج و تخت ايران است.

  نوند: 
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  اما اين شورش و خيانت است.

  آتبين: 

  نه. اين تنها راه ناچار سياست و قدرت درست است. 
  تنها شرافتمند بازمانده خود تويی.  که  وقتی 

   ] نجواگر [
  مهمی هایکار  د يبا مان اعتماد نکن.چون پيرمرد را کنار بزن. همه ديگران را کنار بزن و به هيچکدام

 ی. چون بايد خودت و تنها خودت، شدت شکستمان را در مذاکره هوشمندانه با روميان مهار کنی.  کنب
       ] شود ای شنيده می از پساپس پرده، خروش و همهمه  [

  : نوند

 نگهبان 
   ]آيد می  نگهبان [

  چه خبر شده است؟ اين غريو کيست؟ 

  نگهبان:

  غريو گريختگان مرزنشين ما است.   اين فرياد و غلغله دادخواهی ايرانيان است.

  : نوند

  چرا؟

  :نگهبان

  اند. سرورم تازيان دوباره سخت و خونبار و صعب بر مرزهای جنوبی ما تاخته و پيش آمده زيرا

  نوند: 

  . اند دهي. ضعف ما را بو کش اند دهيخبرها را شن   آن فرصت طلبان نابکار

  : نيآتب

  اند.  به ما تاخته  ی زمان بد و  

  :نگهبان

  اند. درنگ شما را برای رايزنی احضار کردهسردار، شاهنشاه بی 
  ] رود ی نوند م [

  : نيآتب

  لعنت بر آنها...کاش در اراده نوند خللی نياورد. کاش نقشه و برنامه مرا برهم نزند.  
    ]  فشارد آتبين گريبان گماشته سوم را در چنگ می  [

    کنند؟می  کار مبينيد که خبرها دارند به زيان رسيد؟ نمی چرا... چرا به نتيجه نمی 
     ]  روند می  [
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  پانزدهم صحنه 
  

   ] شاه بيمار در کنارنقشه در دست، ملکه   [
  :ملکه

  حالا چی؟ هنوز هم نه؟خب، 

  شاه:

  ها را ديدی؟ فريادها را شنيدی؟ گزارش 

  نوند: 

  اند؟تازيان تا کجا پيش تاخته 

  ملکه: 

  ] کند گذاری می روی نقشه نشانه ملکه  [
  تا اينجا و ...اينجا 

  ] درنگی  [
  . ند يآی م ش يو پ  کشند ی م سوزانند و می و   تازند ی از جنوب م دارند شتابان 

 شاه:

اند.  خبر ترديد و دودلی و سازش نکردن ما با روميان را شنيده   و اند آگاه زيرا از شکست سهمگين ما 
  اند.گيری قدرتمندانه را در شاهنشاهی ايران حس کرده تصميم  چون خلا

  ملکه: 

  ] دهد طوماری را به نوند می  [
ها و سکاها در شرق. آنها  ماساژت  اين طومار و گزارش هم از شرق رسيده است، با خبرهای بد از

  شوند. هم دارند آماده يورش به ايران می 

  نوند: 

ايم، بهنجار و طبيعی  ايم، وقتی که هنوز در نبرديم، وقتی که در کشاکش ها وقتی که زخم خورده اين 
  است.

  ملکه: 

فراز ايران، ابدا  خواه گردن نه. اصلا..اين اندازه زبونی و خوارمايگی، برای شاهنشاهی نامدار کين 
  طبيعی نيست.  

  نوند: 

  چرا؟

  ملکه: 
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های کوچک موذی  تر هرگز ديده نشده بود که، حتی در کشاکش آوردهای سهمگين، اين قبيلهپيش  زيرا
های خطرناکی  ها نشانه بد سرشت پروا کنند که از مرزهای جنوب به سمت دل ايرانشهر بتازند. اين 

  ها برای نام و آوازه تابان اين سرزمين مايه خفت و ننگ و رسوايی است.است. اين 

  شاه:

چرا؟ چون پيش از اين، جنگ سالاران نامور بزرگ در شرايط سخت، در برابر واقعيت سخت  
های بازمانده سوخت نشود، چون آنها  دادند تا فرصت کردند و به سياست اجازه حرکت می پايداری نمی 

ها و  پذيرفتند و حتی برای ناکامی خوردند و گناهکار بودند، شکستشان را شجاعانه می اگر شکست می 
شان شوند،  کشتند تا الگويی از شهامت برای جانشينان ها خودشان را می هايی کمتر از اين سرافکندگی

  تا به ديگران فرصت برخاستن بدهند. 
ولی تو حتی حاضر به پذيرش شکست آشکارت نيستی، حتی حاضر به يک امضا برای نجات  

  سرزمينت نيستی....مسخره نيست؟ 
  ] درنگی  [

  کژی و لغزش و شکست بد و سهمگين تو باعث آنها است و اين اصلا طبيعی نيست.

  نوند: 

  ] خشمگين  [
  من  ، آری...شکست سخت من...فقط و فقط

  ملکه: 

  نامه را امضا کنی تا خبر سازش و توافق ما با روميان در شرق و غرب بپيچد. بايد پيمان 

  شاه:

  تا پس بکشند. تا اين موذيان حقير، اين انبوه دشمنان کوچک فرصت طلب، بترسند و پس بکشند. 

  نوند: 

  توانم آنها را عقب برانم.  من می 

  ملکه: 

اگر کاری را که بايست انجام ندهی، اگر به عهدمان وفا نکنی، روميان هم از سويی ديگر، با گذر از  
  های دوگانه له خواهيم شد. فرات به سوی پايتخت سرازير خواهند شد و ما در اين چنگال 

  ]فشارد  دستان نوند را در دست می[ 
  سربازان و بی لژيون روميان است. هنوز اينجا اندکی امن است.  گوش کن. بفهم. هنوز پايتخت بی 

  نوند: 

  شود، بايستی بتوانم که کاری کنم. توانم، نمی نمی 

  شاه:

  تو فقط بايد اين طومار لعنتی را امضا کنی. امروز اين تنها کار تو است. 

  نوند: 
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  وای...وای 

  ملکه: 

   ]چرخد نامه در دست گرداگرد نوند می طومار پيمان  [
  بايد اين را امضا کنی. بايستی خيال مان از مرزهای غربی و روميان آسوده شود.

  شاه:

  تا دوباره برخيزيم. 
  ]  کوشد از مادر دور شود می نوند  [

  ملکه: 

  تا اشتباهاتمان پايان يابد. تا ايران تکه پاره در چنگال دشمنان نشود. 
 ]چرخد ی گرداگرد نوند م  [

  نوند: 

شود. من آنها   و پاره پاره  گذارم ايران به خاطر اشتباه من يا خيانت خائنان گوشت قربانیهرگز نمی 
  کنم. کنم و سر به نيستشان می را يکی يکی پيدا می 

  ملکه: 

  آری، اگر...اگر خائنی در کار باشد، قطعا خواهيمش يافت و نابودش خواهيم کرد. 

  شاه:

  ]به فرياد [ 
  امضا کن. 
  گجسته را امضا کن.  اين پيمان

  نوند: 

  نام نيکم، خدايا...شرافت و نام نيکم 
   ]کند نشيند و نوازشش می ، مادر در کنارش می افتد می گريان به خاک [ 

  ملکه: 

  سردار شجاع نامدار ايران، دختر نازنين خوب من. 
   ]آيد نگرد، آتبين می در چشمان مادرش عميق می  نوند [ 

  آتبين: 

 امضا نکن. 
   ] کند ی نوند امضا م[ 

  نوند: 

  ، افسوسعزيزم  افسوس، مادر
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  ملکه: 

  ]خيزد بر می [ 
  مان خواهيم گرفت.مان را از همه دشمنان ما سرانجام انتقام 

  نوند: 

خواهد چيزی بگويد اما نوند با اشاره او را از حرف زدن  خيزد، آتبين می دشوار و سرگردان بر می [ 
   ]دارد باز می 

و پسم   ش يبه پ   ی زيچ نای حرف زدن و شنيدن نيست. چون ديگر .ست يقدم از قدم برداشتن ن ی نا
  وار ياز در و د و خيانت و پلشتيی که   و انزجار  یلخت ، سکون ساکن. هيچ...جز فرار از راند ی نم

  ... بارد ی واقعا م  بارد.ی چرک مرده تباه م 
دارم در   وسته يام و پ افتاده ريگ  ایدر چنبره  انگارکه زنند. ی انگار قلبم را چنگ منگاه کنيد، ببينيد که 

که   شوبد.آیمحالم را بر  رامون يو گرداگرد و پ   مي تنها  نجاياکه ببينيد روم.. تا اعماق.. ی لجه فروتر م 
  ام.  افتاده ريگ  چنگال ناگوار روزگاراما در  زم يخواهم بگر یم
  ]رود می  [
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  پرده دوم 

  يکم صحنه 
  

   ] شود، نوند و آتبين جام در کف آوای همهمه و ساز و شادی از پس پرده شنيده می  [
  آتبين: 

  زدم. اگر مجبور نبودم، اگر فرمان ملکه مادر نبود، آرامش و تنهاييت را برهم نمی 

  نوند: 

  بنوش. من مدتها است که آرامشی ندارم. 

    آتبين: 

اند. چه جمعيتی، چه رفت و آمدی، سرانجام اين فريادهای شادخواری و  در شهر همه جا را آذين کرده
  د کرد. نمان خواه آوای کوس و کرنا کرِ 

    نوند: 

  اند.تازيان از همه مرزها عقب نشسته  زيرا

  : نيآتب

   ] خندان [
  ترسند. چون همه از روميان می 

  نوند: 

   ] نجواگر [
  کشتار. جنگ. بی بدون پرتاب حتی يک تير. بی 

  : نيآتب

  اند.ها را ترسان و گريزان به دل خشک بيابان پس نشانده فقط با تهديد، روميان همه آن وحشی 

  نوند: 

    ] نوشد مستانه می  [
برادر، براستی ذليلانه و حقارت بار نيست که بجای ما، بجای سران سلطنت باستانی سرشناس ايران،  

  اند؟  روميان دشمنانمان را برای عقب کشيدن تهديد کرده 

  : نيآتب

  اند... و تا اعماق عقبشان نشانده 

  نوند: 

  آری، تا اعماق. 
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    ] خندد وار می ديوانه  [

  : نيآتب

  بار است؟ هست؟ جناب وليعهد؟ اين شيوه نو، ذليلانه و حقارت 

  نوند: 

    ] درنگی [
  کی به شرق خواهی رفت؟ 

  : نيآتب

  زود...خيلی زود 
  شايد پس از نشست امروزمان با ژنرال گراکوس 

  يا چند روز بعد 
ام تا چند روزی ديرتر مرا به کام  فعلا که با بهانه بيماری پدر، از مادر بزرگوارمان مهلت گرفته 

  شيران دمان در سرزمينهای سردسير بی آب و علف بفرستد. 
  خواهد. هيچ کس مرا اينجا نمی زيرا

  خواهد. در حقيقت، هيچ کس مرا هيچ جا نمی 
   ] روند می  [
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 صحنه دوم
 

  ]کنند ها را بررسی می اند و نقشه شاه، ملکه، نوند، آتبين و گراکوس گرداگرد ميزی ايستاده  [

   گراکوس: 

های عرب از همه  فرستادگان رومی کار خود را کرد. اکنون قبيله  و زنهاره جناب، اتمام حجت عالی 
 اند.مرزها عقب کشيده 

    ] خندد نوند عصبی می  [

  نوند: 

    ] به سخره [
  براستی چه عظمتی، چه افتخاری  

  شاه:

  کار کم اهميتی هم نيست.  

  آتبين: 

  چه مباهاتی برای ايران 

  گراکوس: 

برای ما کار کوچک و ناچيزی بود. چون همه در آسيا، يا وصف خشم مرگبار و انتقام سخت و قدرت  
  اند. شاهزاده خانم سرکوبگر روم را شنيده يا طعمش را چشيده 

  ملکه: 

  سپاسگذارم. روم با اين کار بزرگ، حسن نيت خود را اثبات کرد. 

      گراکوس: 

  برای بانوی اول زيبا و فريبای ايران، هديه بسيار کوچکی است.   -اين مثلا کارهای بزرگ–ولی 
    ] زند گراکوس بر دست ملکه بوسه می  [

  آتبين: 

  ها نشده باشد. البته اگر در پس پرده، خود رم باعث اين آشوب 

      گراکوس: 

  ها ندارد. ها و ترفند رم توانا و پيروز نيازی به اين بازی 

  ملکه: 

  مان از احتمال شبيخون و تازش دوباره آنها آسوده باشد؟ ژنرالخيال 

  گراکوس: 

  آسوده، ملکه من 
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 آتبين: 

  آسوده  ۀآسود 

  ملکه: 

  بس کن. 

  گراکوس: 

  کند. که پس از اخطار گذشتی در کار نيست. دانند که سنای خشمگين به کسی رحم نمی زيرا می 

  نوند: 

  هيچ گذشتی؟ 

  گراکوس: 

  هيچ گذشتی. 

  نوند: 

    ] نجواگر [
  چه خوب، چه آرامش بخش، چه رويايی 

  گراکوس: 

  وليعهد ارجمند،
بار ارتشت را فراموش کن و رها شو. گذشته ها گذشته است. شما  کن و گسيختگی فاجعه بنيان  شکست 

  بايد پس از پدرت تخت و تاج و قدرت را در چنگ بگيريد. سنا به شما اميدها بسته است. 
 آتبين: 

  پس برنامه اين است. 

  گراکوس: 

  آری برنامه هميشه اين بوده است و اين است.  

  آتبين: 

    ] زند کف می  [
  وه، چه لطف و کرامتی، چه نوازشی، چه التفاتی 

  گراکوس: 

گيرد. بر  آسان فراموش کن و بگذر. زيرا کسی اين باخت خردکننده و دهشتبار را بر شما خرده نمی 
  ايد. رقيب روم طرف حساب بودههيچ يک از شما، زيرا با امپراتوری بی 

  جناب شاهنشاه ايران؟ جز اين است، عالی 
   ] به سخره [

  اين حساب نيست. 
    ] خندد آتبين می  [
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  نوند: 

  براستی چه حقارتی 

  گراکوس: 

ها را فراموش کنيد و به حرف ژنرال گراکوس گوش فرا دهيد. چون قرار است شما،  آری، گذشته 
  همه شما، دستان توانمند و چشمان تيزبين روم، در آسيا باشيد و به آن افتخار کنيد. 

  ملکه: 

  اما... 

  شاه:

  ايم و نخواهيم بود. ما هرگز دستان توانای روم، هرگز زيردست و تحت الحمايه روم نبوده 

  ملکه: 

ژنرال، قرار ما اين نبود. ما زمينهای آنسوی فرات را واگذار کزديم تا امپراتور دندان طمعش را از  
  ايران بيرون بکشد. ما با هم پيمان بستيم. 

  گراکوس: 

ای که به قول و قرار و  همين بود...قرار برنده و بازنده هميشه همين بوده است. به ويژه بازنده 
  های شيرينش پايبند نمانده است. وعده 

  آتبين: 

  چه قول و قرار شيرينی، ژنرال ؟ 

  ملکه: 

   ] خشمگين [
  از بندهای رسمی پيمان ميان ايران و روم نيست.   بندی ولی اين 

  گراکوس: 

بخواهم، اگر به ارتش روم فرمان   که اراده کنم، اگر  که کند؟ اگر رسمی يا غير رسمی چه تفاوتی می 
کران ما و واقعيت آشکار  بدهم که پيشتر بيايند، رسمی هم خواهد شد. اين جزوی از نمودار قدرت بی 

  موجود است که هست.  
  ملکه: 

  ولی... 

  گراکوس: 

    ] خشمگين [
  زند.  گويد. شفاف حرف می هايش را می ملکه زيبا. روم شفاف خواسته 

  تر خواهد بود.  تر و پيروزمندانه اينگونه همه چيز بهتر و طبيعی 
  شاه:

    ] رو به اشباح [
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  برويد کنار، در سياهی فرو برويد 

  نوند: 

    ] نجواگر [
  دريغا و دردا، مادر

  افسوس، پدر 

  آتبين: 

  واقعا افسوس 

  گراکوس: 

  گذشته دردناک است، اما آينده هنوز پيش رو است. 

  نوند: 

  همه چيز تمام شده است.  م ای نيست. براي ولی برای من ديگر آينده

  گراکوس: 

  ]رو به ملکه  [
  ساعت سه منتظرتان هستم. بانو 

  ]رود گراکوس می  [
  آتبين: 

  پستی و فلاکت تا چه حد؟ 
  الحمايه روم باشيم؟ قرار است ما تحت 

  ملکه: 

اند. سنا اجازه درگيری دوباره با ايران و از آن  به حرفهای او اهميت ندهيد. آنها با ما پيمان بسته 
دهد، وقتی که اکنون در آسيا دست بالا را  های وحشی خاوری و باختری را نمیسمت با انبوه قبيله 

زند. رجز  دارند. وقتی که اينک در آسيا سرزمينهای گسترده بسيار و امنيت دارند. او دارد لاف می 
  خواند. می

  نوند: 

کنند.  بايد خون گريست که اينها چگونه ،در دربار سابقا شکوهمند ايران، ما را زبون و خوار می 
  خدايا، عجيب نيست؟  

  آتبين: 

  ديگر نيست. برای دونپايگان پذيرا چيزی عجيب نيست.

  شاه:

   ]رود کشد و سمت آتبين می به سختی شمشيرش را می [
  ساکت شو. لعنتی. 

   ]رود آتبين پس می  [
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  نوند: 

  پدر، به اتاقت بازگرد و شمشيرت را غلاف کن. 

  آتبين: 

  و واقعيت را بپذير. 

  نوند: 

  اين تازه آغاز کار است. آغاز خرد شدن. آغاز پستی و خواری و زبونی.  زيرا

  آتبين: 

  عجبا، آيا در اين رخدادها هم من مقصرم؟ من گناهکارم؟ 
  کشد؟ چرا؟چرا او بر من تيغ می 

  نوند: 

ها و  هرگز زمزمه  ،شکاف مردم را نديده است خوار استخوان های روان گری چون انگار هرگز سخره 
هرگز به اين روز و روزگار فکر هم نکرده   ،شان را زخ به رخ نشنيده است کننده فريادهای ديوانه 

  است.
  آتبين: 

  عجيب است. نيست؟  
   ]کند در برابر شاه کرنش می  به سخره  [

  اعلی حضرت، پاسخی، چيزی...حرفی برای گفتن نداريد؟ 

  نوند: 

   ]شاه خاموش است  [
  ارزيد؟ می

  ملکه: 

  اين بازی ها را تمام کنيد. 

  نوند: 

  ارزيد؟ به اين همه خواری و ذلت می

  ملکه: 

  ]رو به آتبين  [
گر را شنيدم، که چند روزی بيشتر زمان دادم که در  اشتباه کردم، بد اشتباه کردم که خواهش توی فتنه 

دادم که با روح و روان پدر و مادرت بازی کنی، که تيغ طعنه و  پايتخت بمانی. نبايد به تو فرصت می 
   ات را در مغز استخوانمان فرو کنی. های نامنصفانه کنايه 

  نوند: 

  ولی اين بازی نيست. 
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  ملکه: 

  بس کنيد...بس 
  مانند نمک نپاشيد. هر روز اين چندماه، وانمود و کوتاه آمدن در برابر روميان   م درکم کنيد. بر زخم

  فرو رفت تا بر ما نتازند، تا شکست سخت نوند را به نابودی بدل نکنند، تا فرونپاشيم.  مخنجری در قلب 
  کنيد که برای من ساده و راحت بود؟شناسيد؟ چرا خيال می تان قدر نمی چرا هيچ کدام 

  شاه:

  هرگز ساده نبوده است و نيست.  

  ملکه: 

کرديم اما اکنون، با فند و  سياست همين است. ديروز داشتيم همه با هم در پرتگاه سقوط می چون 
  م. امن و مستحکم. اي ترفند، اينجا

  نوند: 

  همه چيز که جايگاه نيست، امنيت نيست. 

  ملکه: 

  ]دهد شان میها را نشان گزارش  [
  گردد.مان را بشنويد. آرامش دارد دوباره به ايران باز می ها را ببينيد، گفتار جاسوسان گزارش

  نوند: 

  به ايران پاره پاره. 

  ملکه: 

گيريم و دوباره در برابر  ماند. بزودی دوباره قدرت می اما هميشه ايران پاره پاره و ناتوان نمی 
  خيزيم. دشمنانمان بر می 

  آتبين: 

  ها کودک نيستند که فريب ما را بخورند. مادر، رومی 

  نوند: 

  کرديم؟  نبايد تا آخرين قطره خون پايداری می 

  ملکه: 

  در عوض، سلطنت را حفظ کرديم.  

  نوند: 

  الحمايه روم شدن؟ با تحت 

  ملکه: 

  خواند. ما تحت الحمايه روم نيستيم. حرفهايش را نشنويد. دارد رجز می 

  شاه:
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  ]  خشمگين [
  ايران تحت الحمايه هيچ کشوری نخواهد شد. 

  آتبين: 

  ]  کنانسخره[ 
  سرانجام پدر به خروش آمد. شاهنشاه رو به زوال ايران به خروش آمد. 

  ] درنگ [
  ولی کاش...کاش فقط اين بود. 

  ملکه: 

  ما با سازش، ايران را از غارت و چپاول حفظ کرديم.  

  آتبين: 

  مان به غارت رفت.در عوض شرف و اعتبار و نام نيک 

  نوند: 

  کرديم. بايستی خنجر را دلاورانه و با افتخار در قلبمان فرو می   مافسوس...به نظر 

  ملکه: 

  نه. بايد تا نفس آخر بکوشی و بجنگی. ايمان داشته باشی و بکوشی و بجنگی. 

  نوند: 

  زبونانهو رها کنی و باشی  ، ايمان داشته و نام بلندت   . شايد گاهی بايد برای حفظ شرافتت اما نه هميشه 
  نجنگی. و ذليلانه  

  . بميریاز اين همه خواری  پيش گاهی بهتر است که  
  ملکه: 

  کند که .... اما سياست ايجاب می 

  شاه:

   ]ايستد خيزد و در ميانه می میآورد، و لرزان بر شاه ناگهان دستش را به نشانه سکوت بالا می  [
  لعنت به سياست. لعنت به ما. 

  آتبين: 

   ]زند برای شاه کف می  [
  واقعا چه نام بشکوهی از خودت به يادگار گذاشتی، پدر. 

  ملکه: 

  خفه شو. بيشرم. 

  آتبين: 

  ديگر چيز زيادی برای از دست دادن ندارم که بترسم. مادر، که خفقان بگيرم. .نه...نه.. 
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   ]نگرد آيد و در چشمان شاه می پيش می  [
  ؟ دير نيست؟ د لرزي؟ می د شک کردي

  رسند. نه؟ کننده به نظر نمی انگار ديگر استدلالهای ملکه چندان قانع  زيرا
  نه برای من، نه برای نوند و نه برای هيچکس 

  و به ويژه، نه برای هيچ يک از آن ارواح و پرهيبهای پريشان. 
که در برابر   د پس مراقب باش، خيلی خيلی مواظب تندرستيت باش پدر...چون بهرحال اين شما هستي

، زيرا احتمالا اکنون نياکانت،  د که مثلا در اين سرزمين شاهي د هستي شما، اين  د خدا و کيهان مسئولي
لرزند و با  يک يک شاهان باستانی ايران، از اين اندازه خوارمايگی، دارند در گور به خودشان می 

  کشند. های خونين انتظارت را می چنگال 
    ] خندد نوشد و می آتبين می  [

  هم زودتر برو.   شمامادر، 
  چون خيلی به ساعت سه نمانده است. 

  ژنرال عزيزت با اشتياق منتظرت است. 
    ] روند آتبين و نوند می  [

  ملکه: 

  کنند. فهمند. هرگز وخامت را درک نمی فرزندان ما هرگز تنگنای واقعی را در نبرد با دشمن نمی

  شاه:

    ]نجواگر [
  براستی ارزشش را داشت؟ 

  ملکه: 

  البته که داشت. 

  شاه:

  اگر با اين ذلت و سرشکستگی بميرم؟ 

  ملکه: 

دوباره نامت را  الحمايه هيچ کس نخواهيم شد. چون تحت سرسپرده و  ما  زيرا نخواهی مرد، نازنينم. 
  زنده خواهی کرد. 

  شاه:

  دانم.  بعيد می 

    ]خواهد نوازشش کند ملکه می  [
  دستت را بکش. 

    ]نجواگر [
بينم و اين را هم که تو مرا  بينم. دارم ورطه را عيان می انتهای پرتگاه را می  رسا و زلال اکنون دارم 

  به آنجا کشانيدی. اين گناه تو است. 
  ملکه: 
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،  بيرون ببريم  شگرداب شکست سخت ازکشور را ای بود که ما با هم چيديم تا هرگز. چون اين برنامه 
  تا دفن نشويم، تا دوباره جان بگيريم.  

  ام و نخواهم کرد. به اعتماد تو، به قرار با تو خيانت نکرده  وقتی کهمن گناهکار نيستم، 
  شاه:

ام را بنگر. به دستان  کافی است. نام لگدمال و پايکوبم را ببين. اسم لجن مال و به سخره گرفته 
  جان رو به زوالم نگاه کن. لرزانم، به اين تن ناتوان کم 

    ]به فرياد  [
  نگاه کن. 

  ديگر از من، از مثلا شاهنشاه ايران چه مانده است؟ 
  ملکه: 

يکی دوروز آينده آتبين را به دوردستها خواهم فرستاد تا بجنگد و آبديده شود، تا سرانجام ادب شود.  
  او که نباشد، نوند هم آرام خواهد شد.  

  تمام.   ..با سنا هم پيمان داريم و خلاف پيمان هيچ چيزی را نخواهيم پذيرفت. 
تو هم اين پندارهای بيهوده را از ذهنت بيرون کن. چون کارهای بازمانده زيادی برای انجام دادن  

  داريم. 
  شاه:

  هاو ترديدها است، بدترين تنگنای واقعی ما، همين انتخاب  ن ي ، همتک تک ما  دشمن  ن يبزرگتر ولی  
ها است که بايد مبارزه کرد، با اين اشباح، بر  ...با اين فکر...فکر... فکرپندارهاست.   و  ر و گمان فک

  اين لشکر مردافکن است که بايست شمشير کشيد و تاخت. 
  ملکه: 

  هايمان را حرکت داديم. ما عاقلانه و هدفمند مهره 

  شاه:

  و بزدلانه... 

  ملکه: 

  بزدلانه نيست. 

  شاه:

  بپذير، انکار نکن. 

  ملکه: 

  ناچار بوديم. 

  شاه:

  ناچار و درمانده و ذليل و زبون. 

  ملکه: 

  ايم... ما، سلطنت باستانی ما و کشورمان اما هنوز زنده 
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  شاه:

  اين زنده بودن نيست. اين سلطنت نيست. 
  مرگ بر اين زندگی شرف دارد.

  ملکه: 

  کنند. ها با دشمنانشان سازش می خيلی 

  شاه:

  اما نه اينگونه. 

  ملکه: 

  اکنون زمان تغيير مسير نيست.
    ]کند شاه خشمگين سرفه می  [

  شاه:

  شرافتم...شرافت...نام نيک. 

  ملکه: 

تو و  کشورم را،  کوشم ام. من نام نيک و مايه افتخار توام که زخمگن و دلشکسته می شرافت تو  م که من
  فرزندانم را از توفان سهمگين، از اين کشتی کژ و مژ، نجات دهم. 

  شاه:

  کنم. نمی بساومشان. يابم. حسشان نمی ديگر معنايشان را در نمی 
   ]افتد دارد می  [

   شد. ريخت. کاش همه چيز نابود میکاش آسمان ها فرو می 
  ملکه: 

  نگهبانان 
    ]آيد نگهبان می  [

  پزشک را خبر کنيد. 
  شاه:

    ]نجواگر  [
  های تبهناک سياه ارواح، اين سايه  ن ي ، اکنند رهايم نمی چرا   پندارها ن يا

  ملکه: 

    ]فشارد دستان شاه را به سختی می [
های  شنوی؟ حق منی که برای نگهداشت ستون فهمی؟ می نيست. می  م ها و سرزنشها حقغاره اين بی 

  ام. شکنی نکرده ام. حق منی که نادرستی و دغلی و پيمان لرزان اين خانواده کوشيده 
  شاه:

    ] زند شاه ملکه را کنار می  [
 ولم کن. دست از سرم بردار. 
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کشاند تا بيرون برود اما بناگاه سرنگون  گيرد و افتان وخيزان خود را می دستانش را به ديوار می  [
  ] شود می
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  صحنه سوم 
  

  ]آيند کنند، نوند و آتبين می رسيدگی می  اواتاق خواب شاه، مادر و پزشک به  [
  آتبين: 

  حالشان چطور است؟ 

  پزشک: 

  خوب نيستند. شب و روز خيلی سختی برايشان بوده است.

  ملکه: 

  اما خوب خواهد شد. 

  پزشک: 

نشيند...البته  تازد ولی پس می آغالايد و می گيرد و می زيرا تب مالاريا معمولا بناگاه اوج می 
  معمولا...پس بايستی تا بهبود در برابرش ايستادگی کرد. 

  نوند: 

  توانند در برابرش ايستادگی کنند؟ شاه می 

  پزشک: 

بار ايشان خودشان را در برابر يورش سهمگين  اميدوارم که بتوانند، شايد که بتوانند، گرچه انگار اين 
  اند. آن رها کرده 

  آتبين: 

  چرا؟

  نوند: 

  ديروز سختی داشتند.  زيرا

  آتبين: 

  ديروزی سخت، بسيار سخت.
  ]درنگ  [

  پس از رفتن ما چه شد؟ مادر
  چه حرفهايی با هم زديد؟  

  پزشک: 

  کند. خيال و گمان اشباح هم رهايشان نمی 

  آتبين: 

  هايی تباه هايی سياه، پرهيب دهد. با سايه شايد چون وجدانش دارد آزارش می 
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  ملکه: 

  ]تازد سمت آتبين می  [
  سنگدل. 
  پزشک: 

  بهرحال کار دشوار است. اميدوارم اين حمله مالاريا را هم تاب بياورند. 

  ملکه: 

  ]لغزد تبدار و ناتوان می  [
  او دوام خواهد آورد. 

  آتبين: 

  همه اميدواريم. 

  ملکه: 

  ]کند دستان شاه را نوازش می  [
 خطاکار نيستم.  زيرا توانی مرا گناهکار بدانی. نبايستی تلاشهای مرا سرزنش کنی. تو نمی 

  ]گويد شاه پريشان هذيان می  [
  عزيزم. نازنينم. 

  پزشک: 

  ايد. بايد استراحت کنيد. ملکه، شما اصلا نخوابيده 
  ]رو به نوند  [

  شاهزاده خانم، مادرتان را از اينجا ببريد. 
  نوند: 

  ]کند دستان پدر را نوازش می  [
  داند که کی واقعا گناهکار است. کی می 
  ملکه: 

 دانم، فرزندانم، که بزهکار نيستم... می ، تا مغز استخوانم دانممن می 

  آتبين: 

ای؟ که با او به شاهنشاه بيمار خيانت  که خطاکار نيستی و با آن ژنرال جوان قدرتمند زدو بند نکرده 
  ای؟ نکرده

  ملکه: 

  ]زند به صورت آتبين سيلی می [
  خفه شو 
  آتبين: 
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ای؟ که کشورت را  که بزهکار نيستی و به آن ژنرال توانای زورمند مسير حرکت ارتش را لو نداده
  ای؟ به روميان نفروخته 

  ملکه: 

  شک داريد؟   ادرتانبراستی در اين حد به م 

  نوند: 

  شناسد؟  شک حد و حدود می 

  ملکه: 

  هی...افسوس. فرزندان بدسرشت ناخلف من. افسوس، ای نوند. 
  ]لغزد می  [

های سنگ شده، مرده بودم. کاش به جای ناوک اين شک روان خوار،  کاش پيش از شنيدن اين واژه
  کرديد.فرو می  م خنجری زهرآبگون در قلب

  نوند: 

  ما حق پرسش نداريم؟ حق ترديد نداريم؟ 

  آتبين: 

بنديم، بياييد فرض کنيم که همه چيز گل و بلبل است،  ها می مان را به روی همه نشانه باشد...ما چشم 
  که شکی نداريم، اما جواب ما را بدهيد. اثباتش کنيد. 

  نوند: 

  . با پاسخی آشکار و رسا 
  دانيم. چون حقيقت را به يقين نمی 

  ملکه: 

  ديدم. رفتم و اين روز را نمی شدم و در اعماق زمين فرو می وای...وای..شرم کنيد. کاش آب می 
  ]رود پس می پس  [

  آتبين: 

  اعتراف کن. مادر. 

  ملکه: 

  ]کند نشيند و دامانش را پاره پاره می در ميانه می  [
کاش به جای شما شکاکان دودل، شما ناسپاسان بد دل سگی به سياهی ژرفنای دوزخ زاييده بودم که  

  باز از شما با وفاتر بود. که باز ايمانش به مادرش بيشتر از شما بود.  
  نوند: 

  ايد؟ گناهکار نيستيد؟ به تخت و تاج و سلطنت خيانت نکرده به ارتشش، شما به ايران،  

  ملکه: 
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  ]نجواگر  [
توانم که برای بدگمانان  خواهم و نمی ، فرزندانم، که بزهکار نيستم...اما نمی د دانمی  هستيمبند بند  

 سنگدل اثباتش کنم. 
دلی، همه اينها، اين تقلاها، اين  چون با وجود اين شک پلشت خانمان برانداز، با وجود اين همه بد 

  ای ندارد، سودی ندارد، ارزشی ندارد.های توانفرسا ديگر فايدهکوشش 
  آتبين: 

  ارزشی ندارد؟ حتی برای او؟ 

  ملکه: 

  ديگر شايد حتی برای او. 

  آتبين: 

  خواهی وجدانت را آرام کنی؟ کوشی در بستر مرگ چيزی را به او بقبولانی؟ می پس چرا می 

  ملکه: 

  آرام آرام آرام است.  م وجدان

  نوند: 

  ]کند به پدر بيمار اشاره می  [
  داند؟  او هم اين را باور دارد؟ اين را می 

  ملکه: 

  من باور دارد. کاههای پاک جانبه ارزش تلاش هم داند و  می  اين را او هم انديشيدم که تا ديروز می 
دانم، تنها اميدوارم که بداند. اميدوارم که در اعماق وجودش  داشتم، اما اکنون ديگر نمی  يقين به اين 

  بداند، يعنی بايد که بداند. 
  ]درنگ  [

  شکند. براستی قلب آدم میحتی يک نفر.  ايمان نداريد.  ن به مکدام  هيچ حيف، صد حيف که 
  ]گردد خودگين و پريشان باز می لی رود وسوی آنها می  [

  مردم. کاش می 
  نوند: 

  اگر چيزی هست، اعتراف کن. 
  ]خواهد بيرون برود می  [

  ملکه: 

  چه چيزی؟ نوند 
  ]به فرياد  [

  چه چيزی؟ 
  ]کشند رود اما آنها کنار می گريان به سوی نوند و آتبين می  [

  رحم نباشيد. قلبم را نشکنيد، مادرتان را باور کنيد. به من اعتماد داشته باشيد.  بی 
  ]روند، پشت در اتاق خواب شاه نوند و آتبين از اتاق بيرون می  [
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  آتبين: 

  چه اعتمادی؟ چه اطمينانی؟  

  نوند: 

  روم. روند. انگار دارم در باتلاق فرو می آيد، گامهايم پيش نمی نفسم بالا نمی 

  آتبين: 

  مسخره نيست؟ مادر از ما چه توقعی دارد؟

  نوند: 

  توقع اعتماد، انتظار باور، اميد به ايمان.  
  ها کشيده است.  برای ما رنج  و  مادر است  زيراحق هم دارد، 

  آتبين: 

  اما اگر گناهکار باشد و همدست روميان شده باشد؟ اگر خيانت کرده باشد؟  

  آتبين: 

  دانم دانم...نمی نمی 

  آتبين: 

  اگر سربازان سپاهت را به کشتن داده باشد؟ اگر کشور را بر لبه پرتگاه برده باشد؟

  نوند: 

  اگر...اگر... 
  ]به فرياد  [

  کند.  گونه به فرزندانش خيانت نمی مادر ما است و مادر هرگز اين  او ، باورش کرد بايستی 
  ]خودگين و نجواگر  [

بايد به کسی، چيزی ايمان داشت، وگرنه اين جهان ما را در خود فرو خواهد برد و خواهد بلعيد،  
  وگرنه با پلشتی يکپارچه و در تيرگی جاودان غرق خواهيم شد. 

  ] آيد سرباز رومی پيش می  [
  گماشته رومی: 

  کشند. يابم. ايشان انتظار ملکه را می ام و ملکه ارجمند را نمی سروران، من گماشته ژنرال گراکوس 

  آتبين: 

  کجا؟ 

  گماشته رومی: 

ای که در غل و زنجير يا بر  در حصار خاوری شهر اکنون آرام. در کنار انبوه اوباش از نفس افتاده 
  اند.  صليب 

  ]رود سرباز رومی می  [
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  آتبين: 

  وضعيت ما دردناک نيست؟ 
  شوند. سان گواهان يک به يک بر سر ما آوار می که اين 

  ]دارد خواهد به سمت اتاق خواب شاه بازگردد ولی آتبين او را نگاه می نوند می  [
  نرو. به او فرصت بده. بگذار تا بفهمد که باعث چه رنجی شده است. شايد خودش اعتراف کند.  

  نوند: 

  گونه تنها گذاشت.نبايد او را اين 

  آتبين: 

بگذار با خودش، با بی يار و ياوريش، با وجدانش کنار بيايد. اين آموزه خود او است که هر کاری  
  کيفری دارد و اين رنج کمترين بادافره برای او است. 

  نوند: 

  اما هنوز گناه او اثبات نشده است. 

  آتبين: 

اش.  آشفته اثبات نشده؟ به رفتار گراکوس نگاه کن. به پدر نگاه کن. به کالبد پريشان زخم خورده بر 
  کنی چرا شاه به اين حال و روز افتاده است؟ فکر می 

  نوند: 

  براستی چرا؟ 
  ]خواهد نوند خشمگين را به دنبالش بيرون ببرد آتبين می  [

خواهم همين حوالی باشم، که در اين گوشه کنار با خودم خلوت کنم. ولم کن.  آيم. می با تو جايی نمی 
  برو. بگذار تنها باشم. 

  ]رود آتبين می  [
کند، دارد  کافی است. چون تيزی تيغ اين رخدادها دارد روانم را پاره پاره می  مخدايا..کافی است. براي 

  رود. راه رهايی کجاست؟ فرو می  م خنجرسان در قلب
نگرد، سپس در برابر صليب زانو زده، از  به حسرت و درنگی دراز، نوند به سمت در اتاق پدر می  [

  ]خواند  انجيل می 
خدا به شما خواهد   ،: اگر ايمان داشته باشيد، هر چه در دعا بخواهيد که گوش شنوا دارد، بشنود "هر 
  "داد 

  ... اندکی، تنها اندکی ايمان عطا فرما.  پروردگاراچه..آه، هرچه...هر 
  " ايمانی به اندازه خردلی"  

.کمکم کن، بر  . مي کن یرا به سلامت سپر  تيره تار  شب  ن يدر پناه تو ا ياريمان کن تا همگی خداوند،  یا
 من متزلزل ببخش. 

  خدايا
گذرد، سپس آن بناگاه  برد، زمانی می شود، نوند زانو زده خوابش می آرام آرام از نور کاسته می [

گداز مادر، نوند هراسان  ، با هيابانگ دل    همهمه و شيون خدمتکاران از پس پرده شنوده می 
 ]روند آيد و هر دو به سوی اتاق شاه میخيزد، آتبين هم می می بر

  ملکه: 
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  ]سست   [
  نگاهش کنيد. 

  تان را بنگريد. برای واپسين بار، پدر اينک رو به زوال و تباهی 
فشرند و در  شان می های گيرند و در پنجه ها تن نازنينش را در برمی که دارند اندک اندک حفره 

  کنند. گوارند و نيست می شان می نيستی 
  خوب تماشايش کنيد و فردايتان را ببينيد. ای همه سرگشتگان سرگردان بدگمان. 

آغشته و اينگونه  ببينيد که زهراب زخمی درون نهاد و عميق حتی او را هم تا ژرفاژرف تنش در
داشتم. حتی اويی را که  صلب و سخت و سنگ کرده است. حتی اويی را که تا اين حد دوستش می 

  قدر به او وفادار بودم. اين 
  پزشک: 

  سروران، شاهنشاه نتوانستند، بيشتر از اين تاب اين بيماری سهمگين را بياورند. 

  آتبين: 

  ها و زبانزدها را...  و شايد تاب بار مردافکن شايعه 

  نوند: 

  آه، افسوس پدر. 
  ]کشد خواهد مادر را تسلا دهد، اما ملکه دستانش را به تندی پس می می  [

  ملکه: 

  آری، هزار دريغ و آوخ و افسوس 

  نوند: 

  ]بساود زند و دستانش را می جان پدر زانو می کنار کالبد بی  [
  حيف...صد حيف...ولی سرانجام از عذاب و رنج راحت شد. سرانجام شاه پير هم مرد. 

  آتبين: 

  ]بندد چشمان شاه را می  [
تازه داشت  ،  تابيد آری، راحت شد. چون تازه داشت نور کورکننده و آزارنده آگاهی بر همگان می 

  شد. چشمان پدر عزيزمان به روی حقايق باز می 
  نوند: 

  بس کن. 

  ملکه: 

  نه. بگذار بگويد. 
  گويد. بار را راست می کم اين شايد دست  زيرا

زيرا اکنون براستی لحظه تابناک ولی کورکننده آگاهی برای همه ما است، تا بدانيم شوربختانه کارها  
گونه که  روند. تا بدانيم که آن کنيم، پيش نمی بافی می پردازی و خيال گونه که رويا و آرزوها آن 

مان را  فرسای فداکارانه های جان ترند، قدر کوشش اميدواريم، عزيزانی که از رگ گردن به ما نزديک 
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دانند، باورمان ندارند و  بدانند، باورمان داشته باشند و درباره ما بيانديشند، هرگز قدر ما را نمی 
  انديشند. درباره ما نمی 
چرخانند،  مان می سان که انگار کارد را در استخوانانگيز و صعب و دردناک است. آن و اين واقعا غم 

  نشانند. مان می که انگار خنجر را در پشت 
 آتبين: 

  اما اين آگاهی ارزشش را دارد.

  ملکه: 

  بار آری. آری، هزاران 
مان آتش بگيرد، استخوانهايمان از هول هرم  بگذار در دل دوزخ فرو رويم، بگذار قلب 

مان غرق شويم، ولی اين آگاهی و  آسای های سيل شکاف اين حقيقت بر خود بلرزد و در اشک استخوان 
  آلود دهشتناک ارزشش را دارد. دانستن شرنگ 

  ]درنگی  [
  براستی که ارزشش را دارد.

  نوند: 

  آتبين، کافی است.  

  ملکه: 

  ]افتد لغزد و فرو می خيزد، اما می می دشواری بر به  [
  بسيار، بسيار....  ،امخسته 
  کي درست مانند  ،لخت لخت  ، مسخ مسخ ، د يآی نم  و نفسم در  ،ند يآی دستانم بالا نم ،کشند ی نم  مي پاها 
  جسد 

  پزشک: 

  شاهزادگان، ملکه بايد از اينجا بروند، بايستی استراحت کنند. 

  ملکه: 

   ] نجواگر [
  مرد.گونه نبايد می کرد. نه، اين دانست، به عدالت داوری می کم او که همه چيز را می کاش دست 

 آتبين: 

  دانسته است. چيز را نمی شايد او هم همه 
  ]خيزد ملکه خشمگين برمی [ 

ديگر زبان باز نخواهم کرد، ديگر چيزی نخواهم گفت و   باشد...باشد، ملکه قدرتمند درستکار ما، 
  ها خواهم شد.  بزودی آماده کوچ ابدی به دورترين دژهای خاوری و نبرد با وحشی 

  پزشک: 

  بانو، بايستی بياساييد و بياراميد. 

  ملکه: 

   ]کشد دستانش را خشمگين پس می[ 
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  مرد.گونه نبايد می نبود. اين  م شنيد. اين حقّ هايم را می روم. بايستی حرفمن جايی نمی 
  نوند: 

گيرد و  کشند، سپس دستان مادر را می جان شاه را کنار می اش کالبد بی آرامی، با ياری گماشته به [ 
   ]خواباندش، رو به پزشکروی تخت خواب و در کناری می 

  بگذاريد کمی همين جا بيارامد.
  ملکه: 

 تان نااميدم کرديد. همه 
  ] نجواگر [

گرداند، حالايی که  می  امی کم او نبايستی تيغ را در رگ و پِ شنيد، دست ولی او بايد سخن مرا می 
  غمخواری ندارم. 

  نوند: 

  ايم. شمااما مادر، ما هميشه با 

  ملکه: 

   ] با چشمان بسته [
  خاموش باش و از من برای ابد دور شو. 

  بخشی ندارم. اميدی ندارم. من ديگر غمگساری ندارم. تسلا 
  تان از دم نااميدم کرديد. همه آنهايی که دوستشان داشتم.  همه  زيرا

جان با چهره و تن رو به زوال  تو، اين پسر ناخلف و حتی او...با اين کالبد دوست داشتنی بی 
شد و با او همه رازها و   شاهوارش، حتی اويی که بزودی زود تجزيه و فرسوده و نيست خواهد 

  ها فروخواهد مرد و دفن خواهد شد.  زمزمه
  اين درست نيست. اين عدالت نيست. اين حق من نيست. ولی 

  آتبين: 

   ] وارزمزمه  [
   تنش در كام اژدهايش كشيدهفشار و خستگی و 

  ها ميان آروارهدر 
  نوند: 

  ولی آرام خواهد شد. رهايش کنيم تا اندکی بياسايد. 
نگهبان را صدا   نشيند و برند، ملکه به سختی می سربازان و پزشک، جسد شاه را از اتاق بيرون می  [

   ]زند می
  ملکه: 

  کس را.  کس را راه ندهيد. مطلقا هيچ ديگر هيچ 
  ]خوابد می  [

  نوند: 

و مراقب نظم شهر باشيد، مواظب   برای مراسم دفن و سوگداشت آماده شويد. شهر را سياهپوش کنيد 
  ساز باشد.  تواند آشوب نمايندگان رومی حاضر در پايتخت باشيد. چون خبر مرگ شاه می 
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  ]رو به گماشته [ 
تان به اينجا بازگرديد تا کارهای بازمانده را بررسی کنيم، تا برای آيين  پس از انجام وظايف   آنگاه

  سوگواری و حضور بزرگان و نمايندگان کشورها در چند روز آينده آماده شويم.  
  ]رو به آتبين [ 

  م... گرد روم ولی زود بازمی برای سرکشی به سربازان می   نگماشتگا  ه دنبال خودم هم ب
  آتبين: 

  کنيم.  گذاری نوند، ملکه قدرتمندمان، آماده برای تاج   اندک اندک خودمان راتا 
   ]کنانکرنش [ 

  گردم.پوشم و باز می من هم جامه سياه عزا می 
نشيند،  تابد، ملکه دشوارانه می نرمک نور بامدادی برمی گذرد، نرم روند، زمانی می هر دو بيرون می  [

 ]آيد گراکوس می 
  گراکوس: 

  روان شاه بازنده شاد. 

  ملکه: 

  هايتان پايان ناپذيرند. ژنرال، زخم زبان 

  گراکوس: 

  چهر رعنا باد.  و آرامش بر بازماندگان، به ويژه، ملکه پری 

  ملکه: 

  کسی اجازه ورود نداشت. 

  گراکوس: 

  حتی من، بانوی من؟ 
  های کاخ، کار اشتباهی کردند که به ما اجازه عبور برای بيان تسليت دادند. پس نگهبانان دروازه 

  ملکه: 

  اينک شرايط روحی مناسبی برای گفتگو ندارم، سردار

  گراکوس: 

  من هم برای گپ و گفتگو اينجا نيستم. 

  ملکه: 

  نگهبان...نگهبان 

  گراکوس: 

بختانه، وادار شد که او را  ، شور اممحافظ شخصی شما کمی برای ما مشکل ايجاد کرد و گماشته 
  سلاح و برای مدتی در اتاقی زندانی کند. خلع 

   ]کند آيد و در برابر ملکه کرنش میرومی پيش می  گماشته [ 
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از هرکسی مراتب سوگداشت  تر و بيش   ترداد، زيرا من بايستی پيش زيرا اجازه ورود به اتاقتان را نمی 
 کردم. ام را به بانوی پريروی دربار ايران اعلام می ويژه 

کشد، آتبين سياهپوش بی سر و  آيد که ملکه را در آغوش بگيرد اما ملکه برخاسته، کنار می پيش می  [
گيرد و  ای کناره می ماند، در گوشه شود و می خواهد که بازگردد اما نظرش دگر می آيد، میصدا می 
  ]شود پنهان می 
  گراکوس: 

 چرا؟ روزگار سخت گذشت و اکنون هنگام آرامش است.

  ملکه: 

  آرامشی در کار نيست.  

  گراکوس: 

  و احتمالا هيچ وقت هم در کار نبوده است.  

  ملکه: 

   ] نجواگر [
  ای به شما ايمان نداشته باشند؟  تان حتی ذرهترين نزديکان عجيب و خردکننده نيست که نزديک 

  گراکوس: 

  کدامشان. اند. نبايد به آنها اميدوار بود. به هيچ اند. هميشه همين بودهنه. چون آدمها همين 

  ملکه: 

  ام.  انديشند که با شما به آنها، به کشورم خيانت کرده می

  گراکوس: 

  تخيلات آنان مهم نيست، حالا که هم قدرت را و هم مرا داريد. 

  ملکه: 

  شان به من اعتماد ندارند.  کدامهيچ  

  گراکوس: 

نداشته باشند...هموندان و اعضای کدام خانواده سلطنتی، کدام خانواده غير سلطنتی، به هم اعتماد  
  اند که شما داشته باشيد...ولی همه اينها واقعا چه اهميتی دارد؟  کامل و باور داشته 

  ملکه: 

و    مراکرد، يک نفر بايستی کم يک نفر بايست درکم می اهميت دارد. خيلی اهميت دارد. زيرا دست 
  داشت. می  باوررا م کاه های جانکوشش 

  . شويمدفن می  دل تاريکیايمان همه در و   مانگَ  بی نابِ  يقينِ بدون اندکی 
  گراکوس: 

  پردازيها را رها کن، ملکه دلربا اين خيال
  حالا که آزادی، به قول و قرارمان بيانديش. 
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  ملکه: 

ولی در نهان نهادم اميدوار بودم که سرانجام برخی از ما و فرزندانمان با همه آن ديگران تفاوت  

  داشته باشيم. 

  گراکوس: 

  که نداشتيد. 

  ملکه: 

نه، نداشتيم...دردناک است ولی در دم آزمون، در بزنگاه فرقی با همه آن انبوه ديگران، با همه آن  
  اند، نداشتيم. آدمها که آن بيرون 

  گراکوس: 

  ]به سخره [ 
  انگيز....آه، آدمها   آن آدمهای شگفت 

  ملکه: 

تردر مرداب فرو رفتم. درست در قعر،  زدم، عميق کوشيدم، هرچه بيشتر دست و پا  تر  هر چه بيش 

  درست در انتها. 

  گراکوس: 

  ر و به خودمان فکر کن.  بُ پس از همه آنها خلاص شو. از همه بِ 

  ملکه: 

آری، خلاص خواهم شد...رها، سبک...از همه خواهم بريد. وقتی که ديگر من و مايی در ميان  
  نيست. ديگر خودمانی در ميان نيست. اميد و آرزويی نيست. 

  کاش مرده بوديم. 
  گراکوس: 

  ايم و داريم. ها داشته ولی ما با هم عهد و پيمان 

  ملکه: 

با يا بی من، برقرار است، زنده است، استوار   نه کمتر و نه بيش،   عهد و پيمان ايران زمين و روم ،

  است.

  گراکوس: 

  و قول و قرار من و تو؟ 

  ملکه: 

 من و تو؟ 
   ]زهرخند [ 
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ای برای ادامه دادن به هيچ چيز  ام، بسيار آزرده، و انگيزه بسيار خسته  زيراديگر من و تويی نيست. 
ندارم...ديگر وعده و وعيدی در ميان نيست که نيست، ژنرال....چون خيلی زود به صومعه خواهم  

  توانم تاب اينجا را بياورم. رفت. چون ديگر نمی 
  گراکوس: 

  باز هم بايد شکيبا باشم تا آرام شوی؟ باز هم زخمی و آشفته و ناسوری؟ 

  ملکه: 

  آری، باز هم، زخمی و شوريده و ناسور و عزادار. 

  گراکوس: 

  ]آيد جلوتر می [ 
دهم، به اين  ها اهميتی نمی حالیها و شوريده حيف شد، خيلی حيف شد، ولی من به دلشکستگی 

  ها... بافی ها و قصه سرايی داستان 
ها و اغواها است. اغواهايی که تا پاسخ نگيرند، کوتاه  ها و وعدهاکنون وقت عمل به وسوسه  زيرا

  نخواهم آمد. به ويژه که اينک مانعی هم در ميان نيست.
  ايم و ايران هم برای ما است. مخصوصا اکنون که ما برای هم 

  ملکه: 

  ]خيزد استوار برمی [ 
  مايی وجود ندارد.

  گراکوس: 

  ندارد؟

  ملکه: 

  نه. 

  گراکوس: 

کنند؟ که قدرت  دانيد که هنوز انبوه سربازان تا دندان مسلح روم بر کناره فرات تاخت و تاز میمی
  است؟ که چيزی دگرگون نشده است؟  مراستين در چنگ 

  ملکه: 

  ام. شده است...خيلی چيزها دگرگون شده است. من دگرگون شده 

  گراکوس: 

  شهر بتازم. سادگی تا دل ايران توانم به می

  ملکه: 

  خيلی هم ساده نيست.  
است که پس از مرگ شاهنشاه، از به تخت و تاج  چون امپراتورتان با ما پيمان سفت و سختی بسته  

  سوی رودخانه فرات و آرامش در ايران حمايت کند.  های اين نشستن شاهزاده نوند، تخليه سرزمين 
  من که به اندکی خرد در دربار امپراتور و سنای رم باور دارم. 
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  گراکوس: 

  اگر من نخواهم، به پيمان وفادار خواهند ماند؟ 

  ملکه: 

  آنها وفادار خواهد ماند و از پيمان حمايت خواهند کرد. 

  گراکوس: 

  حتی اگر نخواهم؟ 

  ملکه: 

شان برای عهد و  دانند که به نام و اعتبار نيکحتی اگر نخواهيد...زيرا امپراتور و سنا هشيارند...می 
  پيمانهای سپسين، در برابر دوست و دشمن، نياز دارند، که به اين آرامش در شرق نياز دارند.  

  گراکوس: 

  آنها به رضايت و خشنودی سردارشان نياز ندارند؟ 

  ملکه: 

  به خشنودی سرداری شهوتران، نه.  
  به رضايت يک رقيب و همدست بالقوه با دربار ايران، نه. 

  گراکوس: 

  کنيد؟ تهديدم می 

  گراکوس: 

های افسار گسيخته  باور دارم که فرمانروايان خردمند روم هرگز بخاطر هوس  زيرانه، نيازی نيست...
طلب ولی گوش  يک فرمانده عياش هوسباز، يعنی شما، ژنرال جوان گراکوس، بخاطر يک سرباز جاه 

کند، که با جان و جايگاه و مقامش بازی  رحم سرپيچی نمیبه فرمان، که از عهد و پيمان سنای بی 
شان با خلا قدرت مرکزی شاهنشاهی  کند، چنين قمار ترسناکی را نخواهند کرد که مرزهای شرقی نمی 

رسيده ايرانی يا  د، که خانه به خانه و شهر به شهر با بازماندگان و سربازان به جان نايران مواجه شو
  های گرسنه و وحشی و آدمخوار هون روبرو شوند.  با قبيله 

  گراکوس: 

  ترسناک است. 

  ملکه: 

اند، يک از  هست...واقعا هم هست. زيرا آنها چنان وحشی و پايان ناپذيرند، که هر جا که تاخته 
  ای...هيچ، براستی هيچ اند. نه تمدنی، نه آدمی، نه سازه هزاران برجا نگذاشته 

ايم و اين سد به نفع همه  ها است که به سود شما راه هونها و سکاها را به اروپا سد کردهولی ما سده 
  است که همچنان پابرجا بماند.  

  گراکوس: 

  به سود همه؟ 
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  ملکه: 

  آری، به سود همه است. سردار 
  اين جدايی، اين گسستن، اين رفتن... 

  گراکوس: 

  رسد.  به سود روان زخم خورده من که نيست، گرچه حرفهايتان منطقی به نظر می 

  ملکه: 

منطقی هم هست. چون بر پايه بندهای پيمان، هنگام حمايت از استقرار و پايستگی شاهنشاهی نوند و  
  . در برابر هجوم احتمالی هونها است  همکاری 

بازگشت به اروپا و دفاع از امپراتوری روم در  و   های اين سوی فرات هنگام تخليه سرزمين چون 
  ها است.  برابر تاخت و تاز سرتاسری گوت 

  اکنون وقت رفتن است.  
  برو، ژنرال، برو. 

  گراکوس: 

  ]نيشخند بر لب [ 
  بروم؟ به همين سادگی؟ پس قول و قرارها؟ وعده و وعيدها؟ هيچ؟  

  ملکه: 

  هيچ. 

  گراکوس: 

  ]چرخد  گرداگرد ملکه می[ 
شدنی است؟ اينگونه در تله هوش و کاردانی رقيب افتادن؟ کام ناگرفتن و   م انديشی برايبراستی می 

  خوردن؟ فريب 
  ملکه: 

ام، اين شکست کوچک هم برای  کن برای من شدنی بود و هنوز زنده هايی پياپی و بنيان پذيرش شکست 
  شما شدنی است. 

  گراکوس: 

تان برسيد و  نه....نيست..هرگز شدنی نيست، ملکه دلربا و زيبا..که شما به انزوا و عزلت در صومعه 
  من مسخره خاص و عام شوم. 

  نه 
  ]نوشد ريزد و می انديشا از جام شراب می  [

البته احتمالا... شايد... سنا اجازه تاخت و تاز دوباره ندهد يا امپراتور به بند بند پيمان وفادار بماند و  
  مرا به اروپا بازگرداند يا حتی خورشيد و آسمان بر جهان آوار شود. 

  ]دهد تا به زانو در آيد گيرد و دستان ملکه را فشار می گراکوس بازوی ملکه را در چنگ می [ 
شود که اينگونه در حسرت، کام نايافته و دلباخته خوار شوم و اينگونه هم  گذارم و نمی ولی نمی 

های آتش سهمگين هونها رم را در خود ببلعد و خاکستر  شود...هرگز نخواهد شد، حتی اگر زبانه نمی 
 امروز، روز موعود است.  زيراکند، 

www.takbook.com



  ] فشارد ملکه را در آغوش می  [
  ملکه: 

  دور شو. دست پليدت را کنار بکش. 
  ]با فرياد [ 

  کمکم کنيد، نگهبانان. 
  : رومی  گماشته 

  تان هنوز در بند است. ملکه ارجمند، پاسدار

  آتبين: 

 ملکه را رها کن. 
   ]آيد آتبين بيرون می [ 

  مادر.. 

  گراکوس: 

  ]خندان[ 
چه مردی، چه مردانگی و شجاعتی، چه شهامتی....حتما حرفهای من و مادر افسونگر دلفريبت را در  

  ای؟شنيده  -پنهان و هراسان - پس پرده، 
  ملکه: 

  پسرم، از چنگال اين پلشت تبهکار نجاتم بده. 
   ] کشد آتبين شمشيرش را از نيام بيرون می  [

  آتبين: 

  بگذار برود.  

  گراکوس: 

خواهی؟ همه چيز در چنگ اراده آهنين روم و  قدرت را نمی  ،خواهی؟ سلطنت راجانشينی شاه را نمی 
  به خواست من است. 

  آتبين: 

  آزادش کن. 

  گراکوس: 

  مادرت بايد به قولهايش عمل کند.  

  ملکه: 

  آتبين، کمکم کن. 

  گراکوس: 

برو...برو بيرون..اصرارهايت را برای پادشاهی به ياد بياور...اگر بدنبال تخت و تاجی...اگر بدنبال  
  قدرتی... 
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آيد اما گماشته گراکوس   رود، نوند میآتبين دودل ايستاده است، پس از اندکی آرام آرام پس می [
   ]دهد اجازه نزديکتر رفتن را نمی

  ملکه: 

 آتبين، ننگ بر تو. 

  نوند: 

  مادرم را رها کن. گراکوس، 
  ]به فرياد [ 

  اينجا چه خبر است؟ 
 ملکه: 

  تجاوز کند.  من خواهد در دربار ايران، در روز سوگداشت شاه به زور به ژنرال گراکوس می 

  گراکوس: 

  تواند مرا فريب دهد.  نبايست بيانديشد که می  کسهيچ چون 
  بايد به عهدش با من وفا کند. او نبايد به دوردست شرق، به صومعه برود،  مادرتان 

 نوند: 

  ما با سنا عهد و پيمان بستيم، نه با تو. 
     ]عمل در آستانه در ايستاده است کشند، آتبين خموده و بی نوند و گماشته رومی شمشيرشان را می  [

  آتبين از شمشيرت استفاده کن. 
  گراکوس: 

از اينجا برويد و با خواسته من کنار بياييد. کافی است فرمان بدهم که از مرزهای باختر به قلب  
ايرانشهر بتازند، که سنگ روی سنگ بند نشود، که شرق و غرب ايران را چپاول کنند، که پايتخت  

  توانم. دانيد که می کارتاژ با خاک و خاکستر يکسان کنند. می  مانند را 

  نوند: 

  از مادرم دور شو. دستان کثيفت را کنار بکش. 
   ]کشد گراکوس شمشيرش را از نيام بيرون می [ 

  گراکوس: 

کسی شهامت و يارای برابری و نبرد با روميان را ندارد. کسی جرات به سخره گرفتن و بازی با مرا  
 ندارد. ما را تنها بگذاريد. 

  آتبين: 

ای...حتما خودت به شاهنشاه  ای، قطعا خودت خواسته مادر، حتما خودت با گراکوس زد و بندها کرده 
  ها کرده باشی... به او خيانت   ...بايد ای، بعيد است که نکرده باشی، يعنی بايد غدر و خيانت کرده

  نوند: 

  خفه شو. 

  ملکه: 
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  ام. خيانت نکرده  -هرگز- تانکدامدانی که به هيچ ای، می تو تک تک حرفهای ما را شنيده 

  گراکوس: 

آری، تا کنون ناپاکی و خيانتی نکرده است اما اکنون پس از رفتن شما، ای نوند، سردار شکست  
به نام و    -زير لوای جاودان روميان-خورده و رو به زوال و ای آتبين، شاهنشاه فردای ايران 

  خيانت خواهد کرد. اشآوازه
  حالا برويد. 

  ]به قهقهه[ 
اين نيز فرزندانت، ملکه... با واپسين دستاويز، واپسين بهانه، واپسين بارقه رو به افول ايمان، با  

  شان افکنواپسين درنگ سهمگين پلنگ
  ]تازد نوند لنگان سوی گماشته می [

  توان اميدوار بود؟ دردناک نيست؟ ذلت آور نيست؟ ديگر به چه چيز، به کدام کس می 
  ملکه: 

  به هيچ چيز 
  کدام، ژنرال به هيچ 

   ]کند شوربخت و درمانده دستانش را سمت آتبين که خموده در کناری ايستاده است، دراز می  [
  فرزندانم، آه، افسوس، فرزندانم، پاره تن و استخوانم. 

  های تو بود. ای خون و شرافت شاهنشهی در رگ آتبين، کاش قطره 
  ]کوشد که بر گماشته پيروز شود نوند می  [

  گراکوس: 

  ]کشاند ملکه را با شمشير افراشته به سمت تخت می [ 

 بانو، بايد به قول و قرارمان وفا کنی 
   ]رو به آتبين [ 

  تصميمت را بگير. شاهزاده. 
  اين آخرين فرصت طلايی تو است. 

اگر چشمهايت را ببندی و اينجا را ترک کنی، اگر رياست و سرپرستی روم را بر ايران بپذيری،  
  حمايت از وليعهدی نوند را لغو و تو را پادشاه خواهم کرد.  

  برو بيرون 
  نوند: 

   ]زند فرياد می رومی خشمگينانه و در ميان ستيزه با گماشته [ 
 آتبين، بجنگ 

  ]خواهد بيرون برود ولی آتبين سرافکنده در آستانه ايستاده است و می [ 
  ملکه: 

  ]فشاردشبوسدش و سخت در آغوش مینشاند، می گراکوس با زور ملکه را روی تخت می [ 
  تان خيلی نااميدم کرديد. ديدم، نااميدم کرديد، همه مردم، کاش اين روزها را نمی کاش زودتر می 

www.takbook.com



برد و باز هم، ژنرال  کشد و تا دسته در تن ژنرال فرو می به ناگاه خنجرش را از پهلو بيرون می [ 
آويزد، سپس او به همراه ميز و جامها بر  خيزد و به ميز میکند، لغزان بر می دستانش را رها می 

   ]افتند زمين می 
 بمير. 

  گراکوس: 

  ]بريده بريده[ 
  روم انتقام خون مرا از ايران.... 

  ملکه: 

  بمير. 
هم  چکان خودش را سمت ملکه بکشد، گماشته رومی  زنان و خون نفس کوشد نفس سردار می[ 

  ]افتد خواهد که سمت گراکوس رود که با ضربه نوند از پا می می
  آتبين: 

  وای..وای 
   ] کوشد گراکوس را نجات دهد می[ 

 ميرد.  نوند، گراکوس دارد می 
  ملکه: 

  ميرد. اهريمن دارد می 
   ]زند را کنار می  آنهاکند اما او دهد، نوند دستان مادر را در دستانش نوازش می گراکوس جان می  [

  نوند: 

  من را ببخش. مادر. 
  ام را ببخش. روزهای سختی بود. تزلزل و ترديد کشنده 

  ملکه: 

 سخت  بسيارسخت، 

  نوند: 

  اما همه آنها را جبران خواهم کرد. 

  ملکه: 

  پذير بود. شد، ملکه ارجمند فردای ايران....کاش جبران کاش می 

  نوند: 

انديشی همه چيز را، اين  ها را ببنديم، اگرکه زودتر با هم شود، يعنی بايد بشود، اگر که دروازهمی
های نيرومند پارسی و  بحران را مديريت کنيم. به ويژه که بزودی سران متحدان ما، بزرگان خاندان 

  پارتی هم برای مراسم سوگواری پدر در پايتخت خواهند بود. 
  ملکه: 

  شد همه چيز را مديريت کرد. کاش می 
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  نوند: 

مان را به سوی رم  با رايزنی و راهنمايی شما، زود زود برخی از بزرگان و نمايندگان کار آزموده
در آنجا دوستانی هم داريم. نام و اعتباری هم   زيرا گسيل خواهيم کرد تا با سنا مذاکره و معامله کنند، 

  مان پامال و در خاک و خون است.  پلشت اصلی  داريم. به ويژه که اکنون چشم فتنه، دشمن 
گردند رود، پس از اندکی با محافظ ملکه باز می ايستد، سپس بيرون می اندکی بالای سر گراکوس می  [

نشيند و آرام خنجر را از تن  کنند، ملکه بالای سر گراکوس می و جسدهای روميان را وارسی می 
   ]نشيند کشد و لغزان روی صندلی می سردار رومی بيرون می 

  : نگهبان ملکه 

سرورم، پيش از آنکه خبرها از ديوارهای پايتخت بيرون روند، بايد کاری کرد. پيش از آنکه  
  ها به روميان آماده در مرزهای باختری برسند.  گزارش

  نوند: 

  ک يچ ي. ه انيران ياز ا کيچ ي کس. هچ ي . هندهيد و روند  ند ياجازه آ  ی کسو به   د يها را ببند دروازه  شتابان 
  . ان ي رومنمايندگان از 

  ملکه: 

   ] زند لرزان کف می [ 
  چه شکوهی. چه اقتداری. چه شتابی...ملکه زيبای فردای من 

  نوند: 

  . د يو خلع سلاح کن   زندانی شان يهادر اقامتگاه محترمانه را فعلا آنها 

  : نيآتب

را   ران يو دربار ا ران ينخواهند گذاشت. آنها ا پاسخ ی کار را ب  ن ي از ما نخواهند گذشت. آنها ا ان يروم
  . رها نخواهند کرد 

  نوند: 

  ساکت باش. خائن 
  ]رو به محافظ [ 

 بزرگان و اشراف ايران را برای نشستی فوری به دربار فراخوانيد. 
  آتبين: 

  گذرد. ملکه گراکوس را کشت. سنا از خون ايرانيان نمی 

  ملکه: 

طلب ديوسار آزمند من،  بايست تو ، فرزند ناخلف بزدل من، هيولای جاه اويی را کشتم که می 
  کشتی. می

  آتبين: 

  اما... 

  ملکه: 
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  واقعا اين اريکه، ارزش اين بدنامی جاودان را داشت؟
   ]زند آتبين در برابرش زانو می[ 

  نبود. آتبين. حتی اگر از من نفرت داشتی.  م اين اندازه خواری و ذلت حق
  نوند: 

  پادافره سخت او در دادگاه سلطنتی تعيين خواهد شد. 
  اش با دشمن اش، کيفر خيانتش به من و دغا و همدستی به کيفر رفتار چرک زبونانه

  ملکه: 

  ولی چه مجازاتی شايسته او است؟ 
، که مادرش را برای کسب اين اورنگ، اين تاج، برای چنگ انداختن به سرير  مشايسته برادرت، پسر

  قدرت، در بزنگاه، در آغوش پليد دشمن رها کرد. 
  ]گريد می [ 

 خدايا...از اين حقارت بايد مرد.
  آتبين: 

 انديشيدم که ... من مقصر نيستم، چون هميشه شک داشتم، هميشه مردد بودم، هماره می 

  : ملکه

  . گناهکار نبودم ، هرگز خائن نبودمولی  

  نوند: 

  يد. هرگز نبوديد. ...نبود نه

  : ملکه

  ديگر برای اين حرفها و اين نتيجه دير است...خيلی دير

  آتبين: 

  نکرده بود.    خيانت هرگز  دانم که مادراکنون می 

  : ملکه

  کردی و بد خيانتی هم کردی. تو  اما

  : نيآتب

  مادر  ،ببخش مرا
  مرا ببخش، ملکه من، نوند 

  : ملکه

گونه،  اين  زيراشود و داد داده شود. تا عدالت روان    ند يبب   فري ک د يبا   تباهی هر بزه  ،سترگی . هر ننگ نه
  يابند.  يابند و ارزش می چيزها شکل راستين خودشان را می 

  : نيآتب

  پوشی و شفقت و عفو؟ شود؟ چشم پس گذشت و رحم چه می 

  : ملکه
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  انگيز و دهشتناکی نه، فرزندم. هر جا شايد ولی اينجا نه...در برابر چنين بزه هول 
  ت . نه با اين خنجر. چون هنوز مادرمی. ولی نه به دست من. نه با تازيانه خشمتاوان بده   د يتو با 

هستم و هنوز هم تو را دوست دارم. اين را به نوند می سپارم، به انجمن و دادگاه بزرگان و اشراف.  
  گوشت و پوست و استخوان منی.  هم چون هرچه که باشد، تو 

  نوند: 

  دهم ولی اينک شما بايستی... او کيفرش را خواهد چشيد. به شما قول می 

  : ملکه

را پروراندم. من هم   سانیتنها او نيست. من هم بايستی تاوان بدهم، بايستی بادافره آن را بدهم که آتبين 
  ام. ام، که دلشکسته بايد تاوان بدهم که خسته 

  : نيآتب

  بگذريد.   مهاي وسوسه شده بودم. از اشتباه 

  : ملکه

ها  نه. اين پليدی و زبونی و همدستی در بزنگاه با دشمن خونخوار، اشتباهی ساده نبود. اين تهمت 
ديگر اميدی به   زيرا کنم، خطايی ساده نبود و بايستی کيفر ببينند. اما من خودم را درگير آن نمی 

  بايد بروم.   و  چيزی، به بهبود کسی ندارم، اشتياقی ندارم، زمانی ندارم
  نوند: 

  به کجا؟ 

  : ملکه

  به دور. 

  نوند: 

  بخش شما نياز دارم؟ در اين شرايط بحرانی؟ که به راهنمايی و رايزنی و حضور آرامش 

  : ملکه

کس هرگز به کسی نياز ندارد. تنها چيزی که همه به  شما قدر ناشناسان به هيچ چيز نياز نداريد. هيچ 
  آن نياز داريم اين است که بميريم. 

  ]درنگ [ 
گردانديد، نبايد اينگونه خوارم  می  مزديد، نبايد تيغ را در استخوان ها را به من مینبايد اين انگ 

  م. رَّ بُ رسم، جايی می ای دارم، جايی به پايان می تان. چون من هم تاب و اندازهکرديد، هيچ کدام می
  . د يکرد یکار را م  ني با من انبايستی  

  نوند: 

  دانيم. اينک يقين داريم. ات را می کرداری و پاکدامنی اکنون نهايت راست 

  : ملکه

  ز ولی ديگر دير است. شاهزاده ديرو
  ]کند حواس دستان آتبين را در دستانش نوازش می بی [ 
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هر اندازه هم که از من نفرت   ،یهر چقدر هم که با من بد بود  ،یکرد یکار را م ني ا ادرت با م  د ينبا 
  ی. داشت

تو بودم. اما    خونهم مادر تو بودم.  سرانجام چون من فرود آوردی،  م تو ضربه آخر را در قلب
  ... افسوس

   ]ند ي نشی اتاق م انهيدر م  یصندل ی رو[ 
  . عدالت نبود   ن يا اين اندازه خواری، اين شکست، حقم نبود.  ن ي ام؟ ا...کجا را اشتباه رفته ايخدا

   ]دوند کند، نوند و آتبين سوی مادر می کند و در تن خود فرو می به ناگاه خنجر را بلند می   [
  نوند: 

  مادر
   ] کند ملکه خونچکان دستان آنها را نوازش می  [

  پزشک را خبر کنيد 
  : ملکه

 بدرود، فرزندان  
   ]رسد برمی آيند، پزشک ملکه را  خدمتکاران با پزشک می  [

  پزشک: 

  اند. شرايط جسمانيشان هم مساعد نبود. کنم ولی خيلی خون از دست دادهتلاش خودم را می  سروران،
   ] رود ميرد، نوند گريان، پزشک می ملکه می  [

  : نيآتب

  مادر هم مرد. 

  نوند: 

    ست؟يمسخره ن هولناک و همزمان بودم او را؟ کرده  د يچرا به او شک کرده بودم؟ چرا تهد 
   ]نوازد ی ملکه را م یموها  با انگشتانش   [

  را؟ مادرم را؟ گوشت تن و استخوان بدنم را؟  او ی...او را؟ براست ی وا
خنجر را  حال پريشان   ايستد، نوند آتبين نرمانرم، دست بر قبضه شمشير در نيام، در پساپس نوند می  [

  ] نگردشی م ره يو خ  دارد ی برم  ني از زم
پس اعتمادی حتی ميان فرزند و پدر و مادر نيست. عشقی نيست. محبتی نيست.همه فريب، همه  

  دروغ، همه جنايت و ترديد.... 
 شناسدشان؟ چه کسی به راستی می  ست؟يچايمان کجاست؟  ست؟ يپس عشق چاما خدايا 

  ]آويزد  لغزد و سپس افتان به ميزی می خيزد، می نوند بر می   [
دانم.  شناسم، رازش را می داند. هيچ کس. اما کيفر را می حقيقت آنها را نمی   ی شناسد، کسنه، کسی نمی 

کنم.  کنم، آرامش تاوانش را آرزو می کنم. آسايشش را حس می درکش می   در بند بند وجودم دانم و می
چند  به ويژه اکنون که بايد چيزهايی را به خودم ثابت کنم. چون شايد واقعا زمانش رسيده است. چون 

د و  نَکَ ی خلد و م ی زند، می م  شتريکه درونم را ن  ی زيبه جانم افتاده است، چ   یاهست که وسوسه  ی روز
هم بر سيلاب خون   زخم  ني خوناب ا ی هاچکه ديگر تاب آن را ندارم که چکه  زيرا. رود ی م ش يپ

بس ژرف و    يیگودادر تا افزوده شود  ،رود ی گسست فرو م ی و ب  وسته ي که پ قيعم   ني ريد  های زخم 
ام بپاشد و مسخم  خته ياز هم گس ی شرار آتش سوزان در رگها  سان به و باز    مکيده شود  ،رفتهدرهم فرو 
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...که آتش در من زند و عذابم دهد...وقتی که اين جرم هولناک تو است.. وقتی که اين جرم  کند 
  هولناک من است. 

  هر بزهی تاوان گناهش بايد داده شود، بايد...حتی اگر آسمان و زمين و زمان فرو پاشند.  زيرا
،  مپردازسترگ را ن ن ي چن یتا بادافره گناه ادامه دهم،  اجازه نخواهد داد  بار سهمناک  ني بار، ا ن ي چون ا

  را بر تنم فرود نياورم.  برهنه  تا تازيانه جان شکاف حقيقت 
خيزد و  می نگرد، برچرخد و خيره و طولانی در چشمان او می کند، سپس سوی آتبين می می  درنگی[ 

  ]دهد به صندلی تکيه می 
دهم، سفيرانی کارآمد به  کنم: اين آشوب و تنش را نظم می ام است عمل می اول به وظايفی که بر گرده 

های  فرستم و همزمان، همين امروز، به عنوان ملکه ايران، در برابر سران خاندان نزد روميان می 
فرستم تا  کنم و به زندان میاشراف تو را رسما از شهروندی ايران و خاندان سلطنتی عزل می 

  . برگزار کنم ت دادگاهی سلطنتی برای کيفر سخت
کنم و خودم به دوردست دور  آنگاه انتخاب پادشاه پس از خود را رسما به گزينش بزرگان واگذار می 

  روم. می
کنم  خودم را، نام و نشانم را، در کوهستان های وحشی سر به فلک کشيده پامير گم و گور و ناپديد می 

  روم. های خاوری میو برای ابد به دوردست سردسير صومعه 
  : نيآتب

  من تنها برادرت هستم. ملکه، آخرين بازمانده. عفو کن. 

  نوند: 

   ]جان مادربالای سر کالبد بی [ 
مان. تو هم بايد تاوان بزه سهمناکت را بدهی. تاوانی  کدامشد ولی راه فراری نيست. برای هيچ کاش می 

  سخت صعب و سنگين. حتی بايد بميری. 
گذارم که خواست مادر اجرا شود، که در حضور بزرگان و اشراف  کنم، می حکم نمی  ات اما درباره 

  دادگاهی شوی و به داوری آنان کيفر ببينی. 
گرچه از ديد من، بادافره عادلانه تو اين است که بابت اين اندازه خوارمنشی و خيانت، بابت اين  

اندازه زبونی، در حق مادرت، در حق سلطنت، در حق نام و آوازه ايران، بميری. با ذلت و بدنامی  
  سزای راستين تو مرگ است.  زيراهم بميری. 

  ]کند زند و او را زخمی می بناگاه شمشيرش را کشيده بر نوند می  خواهد که بازگردد، آتبين نوند می   [
  نوند: 

  بزدل  سرشت بد 
   ] کشد نوند زخمی و در کلنجار با آتبين، شمشيرش را بيرون می   [

  : نيآتب

ای در کار نيست. حالا که بزودی سردار  شوم. حالا که شاه و ملکهميرم و دادگاهی نمی اما من نمی 
  ميريد و جايگزينی نداريد. تان می نوندی در کار نيست. خواهری نيست. حالا که داريد همه

  نوند: 

  کردم. حتی يک آن نبايستی به تو اعتماد می 

  : نيآتب

  نه، نبايست. 
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  ]شمشيرهاچکاچاک [
کنم و با روم به هر شيوه و روشی  از اين فرصت طلايی استفاده می  ،ت پس از مرگ دردناک چون  

  نشينم.  کنم و در حضور انبوه بزرگان، به ياری متحدان قدرتمند دربار بر تخت می سازش می 
   ]نوند ،خونچکان و لنگان، و آتبين در کشاکش [ 

 کنم. آنگاه زار و فگار برای مرگ دردناکتان سوگواری می
  نوند: 

  اگر که بتوانی..اگر.. 

  : نيآتب

  ] کوشد که بر نوند پيروز شود آتبين می  [
  آه، دريغا دريغ مادر، افسوس

  ات به سرانجام رسيد. نه آرزوهايت برآورده شد، نه واپسين خواسته 
  نوند: 

  ] در کشاکش و ستيز [
  هيچ کاری را هرگز خوب انجام ندادی، هرگز جنگجوی زبردستی نبودی. 

  : نيآتب

  اين بار چرا. 
  اين بار پيروزم. 

  ضربه را کاری فرود آوردم.  زيرا
  کننده. دستانه تمام با يک حرکت پيش 

  ] به قهقهه   [
  چون اين شمشير به زهری کشنده آلوده است. 

  چون از زخم تيغ تيز زهرآگين من نخواهی رست.  
  نوند: 

  ]افتد اندامش از اثر زهر به لرزه می  [
  نامرد پلشت 

  : نيآتب

  ] به فرياد   [
  فرسايت به انجام نرسيد هايت نقش برآب شد و تلاش و کوشش جان وای...مادر...مادر...نقشه 

   ] شود   چيره  پيشرو کوشد که بر نوند می به دشواری آتبين  [
  نشيند. نوندت، نه امروز و نه هرگز، بر اين تخت سلطنت، بر اين سرير پادشاهی نمی  چون 
  ميرد. می اندک اندک دختر دلير نازنين مهربانت، دارد  چون 

   ]کند نوند شمشيرش را در سينه آتبين فرو می   [
  نوند: 

  افسوس

  : نيآتب

  ]لرزان  [
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  خواهرم...نوند 
  نوند: 

  ]خيزد کند و لرزان بر می نوند رهايش می   [
  بمير خائن 

  داشتم. بمير ای برادر...ای برادر بدکردارکه روزگاری براستی دوستت می 
جان مادر  تواند، خودش را سمت کالبد بی کوشد سمت در برود اما نمیدهد، نوند میآتبين جان می  [

   ]گيرد کشاند و دستان او را در دست می می
    آه، مادر

  نازنين    مهربانمادر 
  رنج بسيار بردی.  آزار و و  کوششت راکردی 

  اما به سرانجام نرسيد. 
  اما نشد که نشد که نشد. 

  دريغا  
  و دردا  

  خا و آوَ 
  ]درنگ  [

  د شد. نخواه   پر پرخاشخر   آورانرزم از انبوه جنگيان و کوه و دشت و هامون، آنک زودازود 
  بر خاک   و خون منتشر  يشانهااز چکاچاک تيغ 
  آوا و کرناهااز غريو و طبل

  بتازند  دشمنان ايران بر ايران  تا
  را بپوشاند  آفتاب  هيونان سم   اگرد گرد  تا

  زمين و آسمان را بهم بدوزد خاکستر دود و و آتش و 
  ديگری را بيآغازد  چرخه و زمان   مرگ فرمان ايست دهد  سروش شايد تا 
  ]درنگ [ 

  توانستم چيزی بنويسم. کاش می 
  که در انتظارش است نجات دهم.  مشقتی شد ايران را از آشوب و کاش می 

  دانستم که چه خواهد شد. می براستی کاش  
  خواستم. شد که هميشه می و کاش همه چيز آنی می 

  ]آيد را صدا بزند اما صدايش در نمی  نگهبانانخواهد  فشاردش، می درد در خود می  [
  نگهبان 

   ]آيد کسی نمی  [
 خدايا..پروردگارا...به همه ما رحم کن. 

  ]افتد ميرد و سپس اندک اندک پرده فرو می نوند می  [

  

  

  

  پايان
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